
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصحیح  و تحلیل روایت مفقود مرگ شهریار (فرزند برزو) معرفی، 
 فرّخی) ۀاقدم بانکیپور (سرود ۀنسخ ۀبر پای برای نخستین بار

 1دکتر فرزاد قائمی                                                                         
 

 چکیده
الگوی قهرمان اسـت کـه تشـرّف ساخت از کهنی، یک روایت خوشفرخ شهریارنامۀداستان شهریار در 

مهـری دودمـان علت بیرا با نمودهایی چون کودک قهرمان، سفر، هجرت از زادگاه به سرزمین دشمن به
(همچــون هجــرت ســیاوش بــه تــوران)، گــذر از دریــا، کــار ســخت و آزمــون خاکســاری، هفــت خــان 

بزمـی  -دهد. داستان، بافت روایـات رزمـیقهرمانی نشان می -های عاشقانهبیشه) و داستان ٩کلاسیک (
های خلاقیـت ذهـن های شـفاهی، مایـهفرهنـگ تـوده را حفـظ کـرده اسـت، لـیکن نسـبت بـه داسـتان

دهــد؛ ای بــه خــوبی نشــان میهای حماســۀ کلاســیک و تــودهمایــهپرداز فرخــی را در ترکیــب بنداســتان
ارسی متنـی اسـتثنایی اسـت. ایـن یگـانگی، محصـول عـدم از این حیث در ادبیات حماسی ف شهریارنامه

های حماسـی حلقـۀ سابقۀ داستانی شخصیت اصلی در فولکلور ایرانی و نقش مؤلف در الهـام از داسـتان
پردازانۀ جغرافیای هند و درک عمیق داسـتان محـوری رسـتم و سـهراب سیستان، استفادۀ از ظرفیت خیال

(بـرای » فرجـام شـهریار«ن معرفـی، تصـحیح، و تحلیـل روایـت در ژرفای داستان است. این جستار ضم
 بار) بر مبنای نسخۀ پتنه (بانکیپور)، متن داستان تصحیح، ارائه و تحلیل شده است.نخستین

 فرخی، قهرمان، نسخۀ پتنه (بانکیپور). شهریارنامۀشهریار،  :واژگان کلیدی
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 درآمد
سـالۀ  ٥٠د فارسی اسـت کـه بـا وجـود قـدمت های حماسی بلنترین منظومه، از معروفشهریارنامه

توجـه اسـت. تحقیقات، هنوز متن کاملش منتشر نشده، کمیت مبهمات نسبت بدان، کماکان قابل
 ، چهار نقطه عطف اساسی دارد:شهریارنامهپیشینۀ تحقیقات در مورد 

بخانـۀ نویسان در قالب معرفـی دو نسـخۀ خطـی آن در دو کتانام را فهرستاولین بار این -الف
غزنوی و عبدالمقتـدر، پور(پتنه) مطرح کردنـد. ریـو، نسـخۀ بریتانیـا را بـه مختـاریبریتانیا و بانکی

). ١/٧٧: ١٩٣٢؛ عبدالمقتـدر، ٥٤٢ :١٨٨١ریو، سیسـتانی منتسـب کردنـد(نسخۀ پتنـه را بـه فرخی
یح دهنـد شهرت کتابخانۀ بریتانیا و مهجوری پتنه باعث شد، غالب مورخین ادبی قـول ریـو را تـرج

ــــه، ٢٣٦: ١٣٨٤نولدکــــه، ( ؛ ٢۵۰-۲/٥۵۰: ج١٣٦٦؛  ١۳۱-٥۳۱: ١٣٥٤صــــفا، ؛ ٥٧: ٢٥٣٦؛ ات
). اما دو مورخ شهیر اروپای شرقی نیز متن را سـرودۀ فرخـی دانسـتند ١٣٦-١/١٣٤: ١٣٨١رزمجو، 

نسخۀ سـومی از ایـن  ).٤٠١: ١٩٦٠؛ برتلس، ٣٣٠و  ٣٠٧: ١٣٨٣؛ ١٦٤: ٢٠١٣؛ ٢٢: ١٩٤٨ریپکا، (
به دست خریدار روسی نسخ باارزش فارسی، چایکین رسید و در زمان شـوروری سـابق، سـر اثر نیز 

از کتابخانۀ دوشنبه درآورد. نفیسی اولین کسی بود که ابیاتی از این نسخه را رونویسـی کـرده، آن را 
 ).١/١٤: ١٣٦٣ای با پیشینۀ پیشااسلامی (!) فرض کرد (نفیسی،حماسه
بـر مبنـای نسـخۀ  غزنویدیوان مختاریهمایی در ضمن تصحیح اولین تصحیح اثر را جلال -ب

: مجموعـاً یـک قطعـۀ )۱۳۴۱بنگـاه ترجمـه و نشـر کتـاب، ریو و ابیات نوشتۀ نفیسی انجـام داد (
کوچک ٩٢٥ بیتی که محتوی تکههای جداگانهای از متن، به علاوۀ ابیات پایانی بود که نام شاعر 
و ممدوحش را داشت. نکتۀ شگفت در مورد همایی بیخبری وی از نسخۀ پتنه بود. چند سال بعد، 
غلامحسین بیگدلی، بخت دیدار نسخۀ چـایکین را در تاجیکسـتان یافـت؛ البتـه رویکـرد بخیلانـۀ 
کتابخانۀ آ کادمی دوشنبه فقط برای یک رونویسی به وی مجوز داد (!). .با توجه به اطلاع بیگدلی 
از اشتیاق همایی برای کشف نسـخه، آن ر ا قبـل از چـاپ در اختیـار اسـتاد گذاشـت. لـیکن ایـن 
مجموعۀ بیش از دو هزار بیتی تنها شعلۀ اشتیاق همایی را نسبت به اثر خاموش کرد. او که از ارزش 
ادبی و قدمت مـتن مـأیوس شـده بـود، نظـرش در مـورد انتسـاب اثـر بـه مختـاری را پـس گرفـت 
(همایی،١٣٦١: ٣٧٠-٣٩٦). با وجود چرخش همایی، بیگدلی در چاپ نسخه (پیک نور، ١٣٧٧)، 
نه تنها یادی از نسخۀ بریتانیا نکرد، بلکه با حفظ نام مختاریغزنوی، بیتوجه به نظر همـایی، اثـرش 

 را به روح استاد پیشکش کرد! 
 شـاهنامۀ فردوسـیدر چند سال اخیر، نسخۀ جدیدی از اثر شناسایی شد که به اسـم نسـخۀ  -ج

، همـراه منظومـۀ ناشـناختۀ شـهریارنامهشده بود و محتـوی نسـخۀ ناقصـی از  در کتابخانۀ ملی ثبت
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هزار بیت از متن، در یک نسخۀ مغلوط و معیوب بود. غفوری این نسـخه از ده ترکمدیگری حاوی 
هـزار بیـت را منتشـر کـرد ١٢را با نسخۀ بریتانیا و رونوشت بیگدلی تطبیق داد و تصحیحی محتـوی 

). او ایـن نظـر پیشـین را مبنـی بـر وجـود دو شـاعر تأییـد کـرد و بـه جـای ١٣٩٧(موقوفات افشـار، 
دوبخشی بودن، گفت که متن یک نسخۀ اولیه داشته کـه شـاعر دومـی آن را بسـط داده اسـت. او 
شاعر اول را مختاری و دومی را فرخـی دانسـت و بـدون مسـتندات خاصـی، اثـر را محصـول دورۀ 

ش اعظم تصحیح، باعـث شـد کـه اغـلاط نسـخۀ پـرغلط نسخه بودن بخصفویه دانست. البته تک
تهران، به تصحیح او نیز راه یابد. همچنین عدم دسترسی به نسـخۀ پتنـه باعـث شـد، همچنـان مـتن 
ناقص و نظرات در مورد تطبیق نسخه تهران با پتنه و خاستگاه منظومه نیز مبتنی بر چند بیت منقـول 

 در منابع واسطه باشد.
: در نهایت اولـین پژوهشـگری کـه هـر چهـار نسـخۀ مـتن را شهریارنامهبررسی نسخۀ اقدم  -د

تطبیق داده بود، سه نسخۀ غیر پتنه را متعلق به شـاعری بـه نـام مختـاری و نسـخۀ پتنـه را مـرتبط بـا 
 ١٣٩٧شاعری به نام فرخی دانسته، بر خلاف غفوری اصـالت را بـه نسـخۀ پتنـه داده بـود (قـائمی، 

متنی، این متنی و درونطبیقی نسخۀ پتنه با سه نسخۀ دیگر، با دلایل بروناو در تحلیل ت. )٦٢٣الف: 
فرضیه را تبیین کرد که شاعر متن اصلی فرخی بوده، مختاری بـا سـرقت ادبـی مـتن فرخـی، بـدون 
اشاره به نام او، متن او را به عنوان اثری جدید جلوه داده اسـت. او بـا شـواهد بسـیار نشـان داد کـه 

نتحال شده، بخشی از ابیات فرخی را عیناً تکرار کرده، بقیۀ ابیـات را بـا تغییـرات مختاری مرتکب ا
از اثـر اول،  ترکمدرصد  ٢٥تا  ٢٠گاه جزئی و گاه کلّی، و ضمناً با تلخیص کلّ اثر به حجم حدود 

بازسرایی کرده است و با حداقل تغییراتی در مضمون، به عنـوان یـک اثـر مسـتقل بـه پسـر ممـدوح 
 ).٢٣٥-٢٠٧ب:  ١٣٩٧دیم کرده است (همو، فرخی تق

مختاری، روایت متـأخر و تقلیـدآمیز منظومـۀ فرخـی اسـت و هـر سـه  شهریارنامۀبدین ترتیب، 
تصحیح منتشر شده از منظومه تا امروز بر مبنای نسخ ناقص ایـن مـتن ثـانوی شـکل گرفتـه اسـت. 

ام شـده کـه در هـر سـه چـاپ های منظومه انجـترین بخشجستار حاضر نیز در مورد یکی از مبهم
 ».  فرجام شهریار«ناقص موجود تا امروز این بخش منتشر نشده است: 

غلامحسین یوسفی، اولین پژوهشگری بود که ضمن پژوهش دربارۀ فرخـی سیسـتانی، در مـورد 
بود، وقتـی بـا فرخی تحقیق کرد. او که با فرضیۀ انتساب اثر بـه فرخـی سـراغ مـتن رفتـه شهریارنامۀ

توانسته فرخی یا هیچ شاعر قرن چهارمی دیگـری باشـد، مطمئن شد، سرایندۀ اثر نمی تریشبتحقیق 
در مورد نسخه منصرف شد، اما در اثر ارزندۀ خود در مـورد فرّخـی سیسـتانی، در  تربیشاز تحقیق 

روایت مرگ شهریار از نسخۀ پتنه را در حد یک عبارت نقل کـرد  شهریارنامه،اشاره به این نسخه و 
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). بعدها غفوری که به هیچ بخشی از نسخۀ پتنه دست نیافتـه بـود، همـین نقـل ٨٠: ١٣٧٣یوسفی، (
). اشـارۀ دوم بـه مـرگ شـهریار، بـه تنهـا روایـت ١٣٣: ١٣٩٦کوتاه یوسفی را نقل کـرد (غفـوری، 

هریار در منطقۀ کوهمره سرخی فارس مرتبط است کـه پژوهشـگر  شفاهی مفصل موجود دربارۀ ش
سی کرده، این نظر را مطرح کرده اسـت کـه ایـن روایـت بـا روایـت گمشـدۀ مـرگ دیگری آن برر 

فهمیم، غلـط اشارتی که با وجـود نسـخۀ پتنـه مـی). ٦٣: ١٣٩٥ناصرو، جبارهشهریار منطبق باشد (
است و اگر نگارندۀ مقاله، یادکرد یوسفی را در پیشینۀ تحقیق خود دیده بود، او نیز این فرضیۀ غلـط 

د. قائمی در مقالۀ دیگری، این روایت را دارای اصلی زرتشتی و اصل آن را متعلق بـه کر را طرح نمی
پارسیان هند دانسته که محتملاً توسط طوایف مهاجری چـون طایفـۀ گورکـانی کـوهمره بـه فـارس 

 ). ٥٧٢-٥٤٠: ١٣٩٨ انتقال یافته است (قائمی،
، شـهریارنامهشـهریار در منظومـۀ  بدین ترتیب، تا امروز، تنها یادکرد منتشر شـده دربـارۀ فرجـام

اشارۀ یوسفی است و اصل و ماهیت این فرجام، همچنان پوشیده مانده است. جستار حاضر، بـرای 
نخستین بار، متن کامل این روایت را بر مبنای نسخۀ پتنه تصحیح کرده، ابیاتی از آن را نقل، عـلاوه 

ادامـه، خـط داسـتانی اصـلی مـاجرای پرداختـه اسـت. در  بر معرفی روایت، به تحلیـل محتـوای آن
شـود تـا در گـام مرور، توصیف و از حیث الگوی قهرمـان تحلیـل می شهریارنامۀ فرخیشهریار در 

بـه عنـوان یـک منظومـۀ حماسـی کـه تـا در  -پسین، جایگاه روایت مرگ قهرمان، در کل منظومـه
 روشن شود. -مواضعی از داستان تمایل به یک رمانس قهرمانی را دارد

 
 فرخی: نمونۀ کلاسیک سفر قهرمان شهریارنامۀداستان شهریار در . ۱-۱

لهراسـب و اسـتقرار دور دوم عصـر حکومـت  با آغاز عصر پادشـاهی صحنۀ افتتاح داستان منظومه،
 شـود.کیانی (پس از غیبت کیخسرو) و تقسیم مملکت بین بزرگان رؤسای ملوک طوایف آغـاز می

اند و هـر دو نسـخۀ موجـود محتـوی شاهنامۀ فردوسی نوشته شـدهنسخ این منظومه همه در پیوند با 
ملحـق شـاهنامۀ فردوسـی های عصـر گشتاسـپی در انتها (بریتانیا و پتنه) در پایـان بـه ادامـۀ داسـتان

نسخۀ پتنه با داسـتان سـفر گشتاسـپ بـه هنـد و روم و موانـع در  اند؛ البته به دو جای مختلف:شده
در ضـمن  شـهریارنامهرسـد، جـای درسـت که بـه نظـر می -و تختشمسیر او تا رسیدن وی به تاج 

یابـد و نسـخۀ بریتانیـا بـا داسـتان رزم به سخن فردوسـی پیونـد می -همین باشد شاهنامههای داستان
شـود؛ اضـافه می شاهنامۀ فردوسـیاسفندیار با ارجاسپ و بعد رستم و اسفندیار، به جای دیگری از 

ر عهد پادشاهی لهراسپ رخ داده و برای رسیدن به ایـن بخـش از در حالی که مرگ شهریار هنوز د
 شـاهنامۀ فردوسـیسازندگان نسـخه را از  ترکمشاهنامه هنوز اتفاقات دیگری باید بیفتد که شناخت 
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دهد. فاجعۀ اصلی در این رونـد، نگـاه سـطحی مخاطبـان خـاص اثـر، بـه ویـژه کاتبـان و نشان می
بینیم رسـتم و مـی شـهریارنامهت اثـر بـوده اسـت. در حـالی در بـه روح روایـا شاهنامهخالقان نسخ 

، در عهــد شــاهنامۀ فردوســیکننــد کــه در خانــدانش بــا تمــام قــوا از تخــت لهراســب حراســت می
هسـتیم و ایـن خـود از عوامـل شـکل گـرفتن  هاآنگشتاسپی عملاً شاهد انزوای سیاسی  -لهراسپی

ــین زال ــوده اســت. همچن ــفندیار ب ــتم و اس ــتان رس ــه در  داس ــاهنامهک ــد و ش ، شخصــیتی خردمن
غیرجنگجوست، در این اثر یک جنگاور تمام و کمال است و حتی دیوی چون ارهنگ را که همـۀ 

دهـد. تناقضـاتی از ایـن دسـت، نتیجـۀ نگـاه آینـد، شکسـت میپهلوانان در مقابلش بـه زانـو درمی
محتـوای پرهیجـان امـا کمو غلبـۀ روایـات  شـاهنامههای سطحی مخاطبان به محتوای اصلی داستان

 های نُه به بعد بوده است.سرایان سدهنقالان در فضای ذهنی حماسه
ساخت و مختصر دارد که شـاعر بـرای تبـدیل آن بـه یـک منظومـۀ داستان یک خط اصلی خوش

ارتباط به داستان شهریار را از روایـات شـفاهی اخـذ و هزار بیتی، چندین داستان مستقل بی ١٦طولانی 
 ها را در ضمن داستان اصلی، در چهارچوب یک ساختار اپیزودیک مستقر کرده است. ییراتی، آنبا تغ

شود؛ نزاعی که بر سر یک صـید میـان دو داستان اصلی با یک صحنۀ شکار سلطنتی شروع می
خوانـد. شـهریار از می» پدربی«گیرد و سام، شهریار را شاهزادۀ جوان (سامِ فرامرز و شهریار) درمی

بـرد ولـی زال بـه خـاطر گیـرد. مـادرش بـه رودابـه شـکایت مین توهین ناموسی، خشم به دل میای
شـود شـهریار سیسـتان را گیرد و همـین باعـث میفرامرز، با وجود درشتی رودابه، بر وی خشم نمی

گوید. ترک خانمان برای غرور و حمیّت نسبت به پدری که دیگر در قید حیات نیسـت شبانه ترک 
زادگی، دقیقـاً لازمـۀ و دفاع از نجیب» نام«، نسبت به شرافت »1کودک قهرمان«تند این  و واکنش

رود تـا مـی» خانـه«اسـت. او از » هفت خـان« آغاز سفر یک پهلوان در مسیر تکامل و آغاز نوعی
بـه سـوی هنـد (سـرزمین ») خانۀ قهرمانان(«هویت خود را به اثبات برساند. مسیری که از سیستان 

معبر سلوک و سرزمین دیوان و جادوان در جغرافیای اساطیری ایران) و از کودکی به سـوی غرایب: 
پهلوانـان  ۀیـک قهرمـان نوخاسـته از چرخـ» 2سفر«الگوی کند، نمود جغرافیایی کهنبلوغ طی می

سیستان است که از فرزند برزو بودن باید تبدیل به شهریار شود: یک قهرمـان مسـتقل؛ لفـظ دشـنام 
پدر را نفی می کند نیز با این اتصال و انفصال دودمانی بـی ارتبـاط نیسـت. ایـن سـفر از که هویت 

مهـری زادگاه به سرزمین دشمن خود نوعی هجرت است که هجرت سیاوش به توران در مقابـل بی
 کند. پدر را متبادر می

                                                           
1- the child hero 
2- Journey 
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شخصـیت سفر، بارزترین شکل تعیّن مفهوم تشرّف است که در ساختار الگویی جهانشـمول خـود، 
ای از موانع قرار داده، او پیش از پیروزی، کمال یا هـدف نهـایی، بایـد برگزیده را در مسیر مجموعه

). ٣٧-٣٦ :1،١٩٨٤(ر.ک: نـاپ بر این موانع غالب شود. نتیجۀ سفر، ولادت دوبارۀ متشرّف اسـت
خـان  ١٢های قهرمانان از رسـتم، اسـفندیار، فرامـرز، بانوگشسـپ، جهـانبخش، تمـور تـا خانهفت

هراکلس، سفرهای رستم به هاماوران و مازندران برای نجات کـاووس، صـعود زال بـه البـرز بـر بـال 
مراتبی عارفـان در مسـیر سیمرغ و سفرهای گشتاسپ و اسـکندر بـه روم، همچنـین سـلوک سلسـله

اَند کـه بـه تکامل معنوی و هجرت پیامبران در راه کسب دریافـت الهامـات غیبـی، همـه سـفرهایی
اسـت و انسـان مسـافر را از » تغییر روانـی«یندی تکوینی که مستلزم یک آانجامد: فر می 2»رّفتش«

 ). ١٠٣: ١٩٩٩، ٥کند (جاکوبیتبدیل می 4به شکل فرهنگی ]غریزی[ 3شکل زیستی
رود: گذر از دریا نیز خود بخشی از موانـع سـفر و می هندوستان شهریار از راه دریا با کشتی به

             قهرمـــان در دو شـــکل بـــا نمـــاد آب  .از مـــرگ و ولادت مجـــدد اســـت گـــذر از آب، نمـــادی
 شود:مواجه می
گـذرد؛ در حین تشرّف گاه پیاده یا سوار بر مرکب خود از دریا و رودخانـۀ خروشـان می -الف

این مضمون در شاهنامه و دیگر منـابع اسـاطیر ایـران مضـمونی آشناسـت؛ در هفـت خـان رسـتم و 
دو، گذر از دریای خروشان و هولناک، بدون کشتی، در ظلمـت شـب، فریـدون کـه اسفندیار، هر 

گذرد و کیخسرو که همراه گیو و فریگیس در مسیر بازگشت در مسیر تعقیب ضحاک از اروند می
از توران (سرزمین مادری) به سرزمین پدری (ایران)، سوار بـر شـبرنگ بهـزاد بـه دل امـواج توفنـده 

ر کین خواستن از کشنده سیاوش نیز، دیگربار، همراه لشکریانش از دریـای آموی می زند و در مسی
(بحر عمّان) عبور می کند، همه از شـواهد گـذر قهرمانـان حماسـی ایـران از دریـا، » زره«طوفانی 

 خان آب، است.
 تولد قهرمان و قرار دادن وی در ابزاری چون جعبه و کشتی و سپردن به آب تا از نو متولد شود.  -ب
ر هر دو شکل فوق، کشتی و جعبه و مرکب، نمادهایی از تـن مـادر و رهـا کـردن در آب، بـه د

ترتیب، نمـادی از زمـین و بـدین -تعبیر فرای نمادی از بازگشت به زهدان مادر (مایع جنینی) یا مادر
نمـایش اسـتعاری «)، و بـه تعبیـر فرویـد، ٢٣٩: ١٣٧٧وار بدایت و نهایت سفر (فرای، اتصال چرخه

 ). ٤٨: ١٣٤٨است (فروید،» لدتو 
                                                           

1- Knapp 
2- Initiation 
3- Biological form 
4- Cultural form 
5- Jacobi 
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گویــد و بــدون وداع از اوبــار و نمــاد مــرگ اســت. شــهریار مــادر را تــرک میدریــا عنصــری مردم
خاندانش که حرمت تبار او را پاس نداشته اند، با نمادی از تن مادر طبیعت (کشتی چوبی)، تن بـه 

عملاً بـا عبـور از مرگـی محتـوم،  سپارد تا اگر از این گرداب بیرون آمد،دریای بلعندۀ مستغرقین می
جانی دوباره بگیرد؛ پس این عبور هم نماد مرگ و هم ولادت مجدد و آغاز چرخۀ ابـدیت قهرمـان 

ها بـه است.  او با کشتی عازم سرزمین شگفت هند می شود و در هند جامۀ رنج مـی پوشـد و سـال
شود: این آزمون مشغول میعنوان یک کارگر ساده، به کار در زهگیرسازی (ساخت زهگیر کمان) 

ب«است؛ چون سالکی که در خانقاهِ مرشـدش، » خاکساری« وار، کمـر بـه خـدمت »حسـن مـؤدِّ
» وای حسـنخواجـه«درویشان و مسافران بسته بود، تا بلکـه، سـرانجام در بـزم وصـال، واصـلان را 

ب«میهمان کند (تلمیح به حکایت  وحیددر  »حسن مؤدِّ پیمـود ه خاکساری ). شهریار نیز رااسرارالتّ
 تا به کمال برسد.  

پس از مدتی، در فرصتی که در پایتخت شاه پیش آمد، با نشان دادن هنـرش در سـرکوبی فیـل  
درآمـده،  دیوانه (مشابه فیل سپیدی که رستم در کودکی کشـت)، بـه خـدمت شـاه هنـد، ارژنـگ،

ارژنـگ، رقبـای  ل غاصـب وهیتـا بین کرد. سپس در جریان نبردهای ازدواج او دختر با مدتی بعد
چنـدی، بـرای اول بـار  از پس نرد عشق باخته، فرانک، نیز هیتال، دختر با دیرین حکومت در هند،
های شـهریار کرد. عاشـقانه شده، با او ازدواج دختر جمهورشاه مغربی آرامگرفتار عشق راستین دل

دشـمن اهریمنـی (مشـابه  های قهرمانی با مسیر نجات محبوب از چنگال طلسم یـابه سبک رمانس
ــتان ــدخت  داس ــام و پری ــامس ــتان نامهس ــیمینو داس ــر س ــا فه ــرزو ب ــا در عذار و حوریهای ب لق
)، در مسیر فردیـت او، بخشـی از تشـرّف وی را تشـکیل داده اسـت کـه در طـی آن، جدیدبرزونامۀ

اکامی رمانتیـک، جنس)، پس از چند نقهرمان در مواجهه با آنیما (زن درون مرد: ناخوداگاه غیرهم
جوید. تواند تبلور نیمۀ گمشده و مظهر آنیمای پنهان او در مسیر تشرّف باشد  میکه می را معشوقی

و  دیو، اهریمن پلیدی که شیفتۀ قـدیمی شـاهدخت اسـت، ربـوده مضرابِ  دست به همین دلیل، به
حماسـی (بـه عـرف آرام نه یکی از چند جفـت قهرمـان در داسـتان شود. بدین ترتیب دلناپدید می

های حماسی عامیانه کـه معمـولاً حـاوی چنـدین داسـتان عاشـقانه اسـت)، بلکـه تنهـا رایج داستان
معشوق جدی اوست که پهلوان، دل در گروی زلف وی دارد؛ چندان که وقتـی ایـن مایـۀ آرام دل، 

شـاهی را میدان جنگ هیتال و ارژنگ را ناگزیر ترک  کرده،  شود، شهریار، صحنۀ مهممی گرفتار
جفتش، بر سـر  رهایی گذارد و برایکه سخت به وی نزدیک است، در اوج بحران به ناچار تنها می

تـا  گزینـدرا برمی خـان) ٩(» بیشـه نُـه«تر، راه تر ولـی نزدیـکدوراهـی، بـا انتخـاب راه خطرنـاک
 هند بازگرداند.  به معشوقش را نجات داده، با خود 
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شاخص و منحصر به فرد هفت خان در حماسه های ایرانی است که نُه بیشه شهریار یکی از اشکال 
های جـدی خلـق ایـن هیچ نمونه مشابهی در دیگر روایات ندارد و از اهمیت، تقلیدی نبودن و مایـه

کند. ادامۀ سفر شهریار که بخـش اول داستان در فرهنگ روایی قصص حماسی ایرانی حکایت می
های هولنـاک و جـدال او بـا شده بود، با گـذر او از سـرزمین او با مهاجرت از سیستان به هند آغاز

یابد. شـهریار در مسـیر گـذر از موجودات شریر، در مسیر رسیدن به معشوق مطلوب وی، ادامه می
شـود، خویشـان و دارانی که بعدها مشخص میاین موانع و رسیدن به پیروزی و کمال، بارها با نقاب

شـود. افشـای نوگشسپ هستند و حتی بـا رسـتم و زال مواجهـه میبا  و فرامرز های او چونخونهم
شـود، لـیکن اش با خویشـان منجـر میهویت شهریار پس از یکی از همین نبردها به آشتی شکننده

شـود بلافاصله بعد از افشای نامۀ زال در حدی از ادبیات نیا که او را بیگانه خوانده است، آزرده می
گردد. مواجهۀ متشـرّف به ایران منصرف شده، به سوی ارژنگ بازمیکه مجدداً از تصمیم بازگشت 

با پدر و خویشان ناشناختۀ خود، مضمونی باستانی است کـه در ایـن حماسـه از یـک تقابـل خطـی 
هـای مـوازی بـین قهرمـان و ای اپیزودیـک از تقابلساده در روایاتی چون رستم و سهراب، به شبکه

سـاخت ، الگـوی یکسـانی را در ژرفاسطورۀ تولد قهرمـان ، در1خویشانش بدل شده است. رانک
تـاریخ زندگی هفت قهرمان معروف اساطیری، اودیپ، هرکول، اودیپ، زیگفرید، مسیح، کوروش (

کند که یکی از مراحل مهم آن، مواجهه با والـدین خـود ) تبیین میشاهنامه)، و کیخسرو (هرودوت
که گاه به انتقام از پدر و آشکار شدن هویـت واقعـی  در بزرگسالی با برخورد معمولاً خصمانه است

 )٧٤: ١٩١٤(رانک، .شودقهرمان پس از آن منجر می
در همین هنگام، لهراسب، که در زمان رخداد این داسـتان شـاه ایـران و جانشـین شـاه آرمـانی 

 رهسـپار »دیـو ابلـیس« رزم را بـه خـاور، رسـتم پیشین، کیخسرو است، به خواسـت انکـیس، شـاه
حریف به نـام همراه دیوی بی به ارجاسب کند. در غیاب رستم، شاه توران و جانشین افراسیاب،می

عطایی، به دست پدر شهریار، بـرزو برزونامه جدید که خود پسر پولادوند است که مطابق  -ارهنگ
 ابـری جـادویی ربـوده توسط فرامرز ارجاسب، و نبرد فرامرز تازد. درمی ایران به -کشته شده است

؛ این ابر در حقیقت برهمنی جادوگر فرستادۀ پادشاه زرنگ است که دخترش اسیر مضراب شودمی
بینی کـرده بودنـد و بـا دیو شده، اخترشماران نجات دختر وی را به دست پهلوانی از نسل سام پیش

 ید،در تکراری از داستان رستم و دیـو سـپ همین انگیزه قصد ربودن فرامرز را پرورانده است. فرامرز
دهد و شـاهدخت را نجـات داده، در دیو را در غارش را از خواب بیدار کرده، شکست میمضراب

                                                           
1- Rank 
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رسـاند و در آن دیـار آبـاد میمسیر بازگشت، از کشتی به آب افتاده، خود را بـه شـهری بـه نـام خرّم
با رسـتم شـده، شـناختن آوای رخـش، بـه افشـای هویـت رسـتم و  درگیر نبردی ناشناختهشگفت، 

ها، انجامـد. بـه ایـن داسـتانایـران می بـه هاآنوستن پدر و پسر به یکدیگر و بازگشت پیروزمندانۀ پی
های شاه را بـه عنـوان بـاج از وی طلـب کـرده ترین داراییمهم که را سلیمان فرستادۀ ماجرای ورود

بـه  دیو، پسر شبرنگ دیو (فرزند دیو سپید) که بـه بهانـۀ کشـته شـدن شـبرنگ سخرۀ شورش بود و
به همراهی اردوان، شاه غاصب مازندران و کمک جادوگری به نام آذرشک بـر ایـران ، 1دست برزو

 اند.ن در داستان، در دل هم تنیده شدهتاخته بود، نیز باید افزود  که در ساختار موازی داستا
های هشـتم تـا های حماسی فارسـی در سـدهروایی که ساختار مشترک منظومه ۀدر این شبک

م (پایان این گونه از حماسه های ملی/ پهلوانی) است، چندین داسـتان مسـتقل بـه داسـتان یازده
چهار هزاربیتـی، بـه  –شهریار پیوند خورده است، تا شکل نهایی منظومه از یک متن حداکثر سه 

 و به چـین و تـوران هزاربیت تبدیل شود. تصمیم حملۀ شهریاریک مظومۀ حماسی بیش از پانزد
نیز اگر چه با انگیزۀ اثبات هنر و گوهر پهلوان بـه خانـدانش رخ داده، تمهیـدی  ایران به جاآن از

هـا نـدارد، بـه داسـتان وی پیونـد ها را که شهریار هیچ نقشی در آنداستانی است که این داستان
ایـران، بـه  ابلـیس دیـو بـه ها، رسـتم در بازگشـت از سـرکوبیدر حین تداخل همین جنگ .دهد

شود و حضورش در دشت جنگ، سرانجام شاه هندی وارد میرانیان و سپاه ارژنگصحنۀ نبرد ای
شود؛ نبردی که خود تکرار الگوی نبرد رسـتم و سـهراب و شهریار منتهی می سخت او با نبرد به

رستم و برزوست که ملهم از این ساختار اصیل و کهن، با پایان متفاوت، پردازش یافته است. در 
 را نـزد شـهریار هویّت شاهشابه داستان رستم و برزو، قبل بروز فاجعه، ارژنگجریان این نبرد، م

شـهریار  شـود. پـس از ایـن پیونـد،و پیوسـتن شـهریار بـه ایـران میسـر می کرده، آشتی فاش زال
شـود (دیـوی کـه داسـتانش ریشـه در اسـرائیلیات و داوطلب سفر به مازندران و نبرد با سخره می

ارد). در نبرد با سخره دیو، ابتدا شهریار زخمی شده، جادوگر مـازنی یهودی د -فرهنگ اسلامی
که برانگیزاننـدۀ بـرف و بـوران مهیـب اسـت، بـرف » 2یَدَه«چشم او را کور و با جادوی سنگ 

                                                           
و روایات شفاهی موجود از آن در طومارهـا،  شاهنامهنامه به نسخ در داستان شبرنگِ دیو، در داستان الحاقی شبرنگ -1

برزونامـۀ داسـتان بـرزو (که روایت الحاقی شاهنامه اشاره به قتل شبرنگ به دست برزو نشده است. اما در بخشی از نسخ 
افزوده شده است و داستان مرگ برزو نیز به متن سرودة کوسج در نسـخه  بین داستان سهراب و داستان سیاوش  کهن)،

کننـد کـه هـر دو افزوده شد است، در این روایت کوتاه الحاقی، برزو و مهراس دیو، پسر دیـو سـپید بـا هـم نبـردي می
ناشی از اختلاط همین دو نام دو پسـر دیـو سـپید اسـت کـه هـر دو  شهریارنامهاین اشارة  آیدمیرند. به نظر مینهایت می

 انگیزة کین پدر خود را در تقابل با خاندان رستم در سر داشتند.
بــرف و بــاران آوردن را گوینــد بــه طریــق عمــل ســحر و ســاحري و ایــن عمــل در مــاوراءالنهر شــهرت دارد. یَــدهَ:  -2
آمـد و اعـراب آن سـنگ را ضـان میخواست، به وسیله آن سنگ سـحابِ عنایـت الهـی در فیمیهرگاه باران  ).برهان(
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بخشـی کند. ولـی رسـتم کـارکرد نجاتشدیدی  بر سپاه ایران فروباریده، لهراسب را گرفتار می
کنـد و جـادوگر را کـه بـه یار و منجی همیشـگی ایـران ایفـا میخود را به عنوان نیای بزرگ شهر 

شکل گرازی پیکرگردانی کرده، بر وی تاخته بود، با قدرت ایزدی غلبه بـر طلسـم و تعهـدش بـه 
دهد. این مضمون نیز همچون داسـتان غلبـۀ وی بـر زن جـادو در هفـت نام خداوند شکست می

پـری را کـه بـه شـکل خنیـاگر زیبـایی  است کـه رسـتم در ضـمن آن، طلسـم ایـن شاهنامهخان 
پیکرگردانی کرده بود، با ذکر نام خداوند باطل کرد. نقش رستم در نجات شهریار، در حالی که 
سفر شهریار به هند با هجرت از وی شروع شـده بـود، نـوعی بازگشـت بـه سـایۀ حمایـت پـدر و 

قهرمان را در سـه مرحلـۀ  منطبق با آشتی و وحدت نهایی قهرمان با پدر است. کمپل نیز که سفر
جامعه)، آیـین تشـرّف (رهیافـت بـه مراحـل کمـال بـا گـذر از جـادۀ  –عزیمت (جدایی از قبیله 

تـرین مراحـل پایـانی تشـرّف را آشـتی و ها) و بازگشـت تبیـین کـرده اسـت، یکـی از مهمآزمون
مرحلـه،  ). در آیین مهری نیـز هفتمـین٢٥٩-٢٥٠: ١٣٨٥کمپبل،  .داند (رکیگانگی با پدر می

است که نمادش ایزد مهر است و تشـرّف بـدان، نمـادی از رسـیدن بـه » پیر«یا » پدر«مواجهه با 
). روانکـاوان ١٣٨-١٣٦: ٢٠٠١، 1کـلاوس .کمال و دستیابی به رازهای اختران بوده اسـت (رک

انـد کـه در هیـأت الگوی پیرخرد را در رؤیاها در سـیمای پـدر تفسـیر کردهنیز اولین تجلی کهن
، اسـتاد، پـدر بـزرگ یـا هـر ]مرشـد[، معلـم ]درمـانگر[، پزشک ]جادوی سفید[ادوگر خوب ج

 ).٧٤: ١٣٧٦(مورنو،  شوداقتداری دیده میشخصیت صاحب
پس از شکست جادوگر مازنی به دست رستم، تکرار مضمون بینا شدن و نجات کاوس با خـون 

چشم شهریار را درمان کـرده و شـاه رخ می دهد؛ رستم با خون جادوگر  شاهنامهجگر دیو سپید در 
شـود. بـا کند. اردوان نیز به دست رستم کشـته شـده، فرزنـد صـالحش جانشـین وی میرا آزاد می

ماند و سخرۀ اهریمنی را که گریخته، بـه بنـد کشـیده، بازگشت سپاه ایران، شهریار در مازندران می
مواجهـه بـر اهـریمن فر اسـت کـه پـس از آورد: این پیروزی نهایی قهرمان بازگشته از سـبه ایران می

گشـته، مـورد اسـتقبال گـرم حاصل شده است و پس از آن، شهریار پیروزمندانـه بـه سیسـتان بازمی
حـال مأموریـت شـهریار انجـام یافتـه اسـت و او بـرای رویـارویی بـا  گیـرد.خویشان خود قـرار می

 سرنوشتی که آسمان برای هر قهرمانی رقم می زند، آماده است. 

                                                                                                                                        
شـود تاش گویند. و حالا نیز سنگ یده در مغولان و ازبکان بسیار پیدا میحجرالمطر و عجمیان سنگ یده و ترکان جده

 ).دهخدابارد. (و به سبب آن باران می
1- Clauss 



  887   معرفی، تصحیح و تحلیل روایت مفقود مرگ شهریار 

 ر بخش پسین، روایت فرجام شهریار بر مبنای تنها نسخۀ کامل موجود از این منظومـۀ بـزرگد

 بانکیپور) تصحیح خواهد شد. (نسخۀ
 

 فرخی: پایان قهرمان شهریارنامۀداستان مرگ شهریار در  ۲-۱
های قهرمانـان بـزرگ فرخـی، بـر پایـۀ شـکل کلاسـیک داسـتان شهریارنامۀمطابق نسخۀ بانکیپور، 

پذیرد. در این منظومه، فرجام زنـدگی شـهریار در مازنـدران، کـه با مرگ قهرمان پایان می حماسی،
افتد و در جغرافیای اساطیری ایران، سرزمین دیوان و مسیر عبور رستم از هفت خان است، اتفاق می

کنـد. یـک اش را به طور طبیعی با مـرگ تراژیـک پهلـوان مطلـوب خـود تمـام مینامهشاعر پهلوان
های قهرمانی، مـرگ قهرمـان، نـه در رزم پایاپـای و عادلانـه اسـت، بلکـه بـا وی آشنا در داستانالگ

شـــکلی از خیانـــت و فریبکـــاری حریـــف نـــاجوانمرد و ترســـو اســـت؛ مرگـــی کـــه عظمـــت و 
خـورد؛ در عـین حـال، بـر خـلاف دهد. قهرمان شکسـت نمیناپذیری قهرمان را نشان میشکست

منتقـل شـود،  هـاتا فرّ کیانی ایشان، پـیش از گسسـت، بـه جانشـین آنشاهان که باید کناره بگیرند 
که هنوز جـوان (توانمنـد و شـاداب نـه الزامـاً دارای شود تا در حالیقهرمان بدون شکست کشته می

شـود و تابـد، بـا خیانـت از میـان برداشـته میسن اندک) است، و فر ّ مِهی (فـرّ پهلـوانی) از وی می
 همیشه جوان بماند.

مختـاری کـه  شـهریارنامۀای از فرخی در حالی است که در تنهـا نسـخه ۀن پایان برای منظومای
ابیات پایانی متن را دارد (نسخۀ کوتاه بریتانیا)، آخرین بخش منظومه، سفر زال به بارگـاه سـلیمان و 

یافتـه  فرخی در میانۀ منظومه پایـان شهریارنامۀهای نبی است؛ مضمونی که در کامیابی او در آزمون
ترین نسـخۀ موجـودِ گشت. البته در آخرین صفحۀ موجـود از مفصـلبود و شاعر دیگر بدان بازنمی

موجـود » فرجـام شـهریار«مختاری (نسخۀ کتابخانۀ ملی)، چند بیـت از خطبـۀ روایـت  شهریارنامۀ
دهد این بخش نیز در آن منظومه وجود داشته است. شـباهت ایـن چنـد بیـت بـا است که نشان می

کند، او نیز همین سرنوشت را برای فرجام شهریار روایت کرده بود، ولـی ایـن یات فرخی ثابت میاب
بخش در نسخ موجود باقی نمانده است. حال به چه علت شاعر دوم ترجیح داده، منظومه را نـه بـا 

 های حضرت سلیمان و اعـزامپایان زندگی قهرمان اصلی، بلکه با داستانی دیگر (ماجرای درخواست
زال از جانب کیخسرو به عنوان سفیر ایران) تمام کند و همچنین این نکته که کیفیت ارتباط این دو 

 اپیزود در منظومۀ وی چگونه بوده است، نکاتی است که کماکان مبهم باقی مانده است.
 شوند. رسـتمشاه و دیگر آوردسازان راهی بلخ میپس از پایان پیروزمندانۀ جنگ با توران، لهراسپ

مانند. شـهریار پـس از روند و منتظر شهریار میو زال نیز پس از یک ماه بودن در جوار شاه به زابل می
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ای بلنـد پیوندد و سخره را زیر بنـد بـه درگـاه شـاه بـرده، بـه قلعـهدستگیری سخره، به رستم و زال می
های گـران بـا سـنگ کشـند؛ سـر چـاه رامنتقل کرده، در چاهسار عمیقی، همراه ابلیس دیو به بند می

 پوشانده، درش را به قیر انباشته کردند تا آن دو اهریمن در آن حال به خواری هلاک شوند. 
فرخی پس از اتمام این بخش از داستان و با پیوسـتن شـهریار بـه رسـتم و خانـدانش و مانـدن او در 

د، اپیـزود دیگـری را توانست پایان خوشی برای منظومه باش، در جایی که »)بازگشت قهرمان(«زابل 
اسـت ») پایان قهرمان(«پیوست منظومه و اختتام داستان زندگی پهلوان کند که آخرین میانآغاز می
پیوسـت درآمدی که بـرای ایـن میان).  به همین دلیل، خطبۀ پیش١٧٨-١٧٥برگ  :پوربانکی(نسخۀ

 انتخاب کرده، براعت استهلالی تلخ برای آغاز روایتی تراژیک است:
ـــــدران، از ـــــن رزم مازن ـــــه ای امخام

ــین ــد چن ــپری ش ــتان، اِس ــن داس ــر ای م
ــــدران ــــپَری رزم مازن ــــد اِس ــــو ش چ
کــز ایــن داســتان خــون شــود، جــان مــن
ـــده اســـت ـــیش آم ـــتانیم پ یکـــی داس
دلِ هـــر کـــه ایـــن داســـتان بشـــنود

ــــن تیره ــــاهی از ای ــــد گی خــــاکنروی
گلـــــی را نبوییـــــدم انـــــدر چمـــــن

اســـت و گـــورِ ســـیاه ســـرانجام مـــرگ
ـــا  ـــاور نشـــدجهـــان ب ـــار و ی کســـی ی

ـــه بربســـت رخـــت ـــد از ایـــن خان ببای
ـــــی ـــــر ب ـــــاکلاه و س ـــــر ب کلاهس

کجــــا تخــــت و ایــــوان افراســــیاب؟
ــو؟ ــوس گ ــرو و ط ــت کیخس ــا تخ کج
ـــت؟ ـــرم کجاس ـــتم و زالِ نَی ـــا رس کج
ــــار ــــته از روزگ ــــت بربس ــــه رخ هم
تــو را نـــیز ایــن راه بـــاشد بــه پــیش

ــــل ــــرِ گِ ی ــــرانجام، آرام ز ــــت س اس
مکــــن بـــــد کــــه یـــــابی ز گـــــور
ـــاه ـــد تب کســـی کـــاو کنـــد بــــَد، بمان
ـــت ـــی توس ـــور، نیک ـــب گ ـــراغ ش چ
ــــخن ــــانِ س ــــه دارد نش ــــخنور ک س

 

ـــــه  ـــــته نام ـــــد آراس ـــــد، ش امبرآم
ســـت پـــر درد و کـــیندگـــر داستانی

ـــیش آمده ـــه پ ـــتانب ـــی داس ـــتم یک س
ــن ــان م ــه مهم ــویی ب ــو گ ــد ت ــم آم غ

زبـانم چـو نـیش آمـده اسـت، که گویـا
از ایـــن پـــس بـــه مهـــرِ چنـــان نگـــرود

ـــه او را ن ـــهک ـــل، جام ـــازد اج چاکس
ـــن ـــه م ـــد ب ـــاتم نیای ـــوی م ـــز او ب ک
اگــر ســر بــرآری بــه خورشــید و مــاه
بــــه کــــس زنــــدگانی میســــر نشــــد

ــــه ین ــــتن ز زرّ ــــابوت رف ــــه ت تختب
ــــیاه ــــورِ س ــــکْ گ ی ــــه تار پَســــاید ب
ـــاب ـــرج کامی ـــو، ای ـــلمِ گ ـــا س ؟ کج

کجـــا گیـــو و گـــودرز و کـــاوس گـــو؟
یدون چه شد؟ نوذر و جـم کجاسـت؟ فر

ـــه باشـــ د شـــمارشـــده زی ســـرایی ک
ــه راهی ــیشک ــدازه ب ــن، رو ز ان ــت ای س

یــن رهــت منــزل اســت بــه گــور ســیه، ز
ـــاش دور ـــدی ب ـــرا وز ب ـــی گ ـــه نیک ب
ــــیاه ــــور س ــــه گ ــــی ب ــــد چراغ نیاب
ــت ــی درس ــه معن ــن، آری؛ ب ــویی ک نک
ـــخن ـــان س ـــر زه، کم ـــرد ب ـــین ک چن

 

 از ابیات فوق، بخشی از خطبۀ روایت فرجام شهریار فرخی را شاهدیم که در آخـرین ١٤تا بیت 
تر شهریارنامۀ مختاری (نسخۀ کتابخانۀ ملی) نیز موجود است. البته رویکـرد بخش از نسخۀ طولانی

بیـت فـوق  ١٤کاهش حجم شاعر دوم در همین بخش کوتاه نیز قابل تعقیب است. بخـش متنـاظر 
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بیت، عین ابیات فرّخـی بـا اختلافـاتی  ٨بیت مختاری،  ١١بیت دارد. از  ١١در سرودۀ مختاری تنها 
بیـت فرخـی نیـز کنـار گذاشـته  ٦بیـت جدیـد اسـت و  ٣ر حد یک تا چند واژۀ محـدود اسـت؛ د

بیت تکرارشده، برخی از این اختلافاتِ جزئی، نشان از تـأخر نسـبی مـتن دوم دارد و  ٨اند. در شده
، بـه جـای »چنان داستانم به«، ٥کرده است؛ مثلاً در بیت  ترکماندک کهنگی زبان متن را باز هم 

» پَسـاید«هـایی چـون ، همچنـین وجـود واژه»دلِ «، به جای »ولی«، ٦و در بیت » داستانیم یکی«
هـای محـذوف جـای گرفتـه ) کـه در میـان بخش٢٢سـخن (بیـت » ]= آوازۀ[نشانِ «) و ١٢(بیت 

اند (تصـحیف)؛ است. گاه نیز در رونوشت ابیات، شاعر یا کاتب، دچار اشـتباه یـا بـدخوانی شـده
، ٧، و در بیـت »نگـرود«به جـای » بگرود«، ٦، در بیت»زبانم«، به جای »زمانم«، ٥مثلاً در بیت 

بعضاً نیز نه بـدخوانی کـه عـواملی چـون بـدفهمی باعـث تغییـر عمـدی ». گلی«، به جای »یکی«
شـود (تحریـف)؛ از جملـه در سازی یا اصلاح متن (به زعـم شـاعر دوم) میای در جهت سادهواژه

گردیـده » مهـرِ جهـان«ه معنای صریحی ندارد، به معنای آشنا و سادۀ ک» مهرِ چنان«، ٦همان بیت
اند تـا بـا تفـاوت صـوری، انتحـال شـاعر را از منـبعش تغییرات فقط ایجاد شـده تربیشاست. البته 

بـه مهـر جهـان «، ٦کمرنگ کرده، تظاهرش به داشتن یک متن جدید را نشان دهند؛ مثلاً در بیت 
که گردون نسازد گریبانْش، «، ٧، در بیت »]جهان[س به مهرِ چنان از این پ«، به جای »زین سپس

، »کجا شهریارِ اَبـا جـاه و آب«، ١٣، در بیت »چاککه او را نسازد اجل، جامه«، به جای »چاک
، بـه »کیکجـا تخـت جمشـید و کـاووس«، ١٤و در بیـت » کجا سلمِ گو، ایرج کامیاب«به جای 

 ١٤بیـت از  ٦( ١٢-٩، و ٢و  ١در همـین راسـتا ابیـات . »کجا گیو و گودرز و  کاووس گـو«جای 
بیـت جدیـد نیـز  ٣فرخی، در متن مختاری حذف شده است و در مقابـل  ]= خطبۀ[بیت) از پردۀ 

جایگزین شده است. برخی از این ابیات جدید بسیار ضعف تألیف دارند، مثل بیت ذیـل کـه بیـت 
 رودۀ اوست:بیت پایانی نسخۀ موجود از س ١١چهارم مختاری در 

ـــزنیش ـــد تی ـــرایت کن ـــر دل س ـــه ب ک
 

ـــش (؟) 1برســـتم  ی یزْ ر ـــزیِ خـــونر ز تی
 

 بیت هستند: ١١و دو بیت ذیل که ابیات هشتم و نهم مختاری در این 
ـــکار ـــد آش ـــتان بش ـــن گلس ی ـــی ز گُل
ــر ــاک، س ــن خ ــروی از ای ــت س نبرداش

 

ــوار  ــاک، خ ــر خ ــد ب ــادش بیفگن ــه ب ک
ـــر ـــردون، تب ـــاد گ ـــاش ننه ـــر پ ـــه ب ک

 

یابیم، مختاری عملاً با تغییراتـی در حـد ، بر مبنای بررسی همین قطعۀ کوتاه، درمیبدین ترتیب
درصد، پیکرۀ ابیات را در متن قبلی مورد استفاده قرار داده است. مشابه همین کیفیـت  ٣٠از  ترکم

                                                           
شود: [بـا شـنیدن ایـن داسـتان] بیت معنادار می» نرستم«به » برستم«ت و با اصلاح قیاسی اس» نرستم«احتمالاً تصحیف  -1

 توانم برهم.کند که از زخم خونین این نیش نمینیش تیزي بر دلم سرایت می
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هریار پیوست (اپیزود) فرجام شبیتی، میان ٢٢شود. فرّخی در ادامۀ این پردۀ در بقیۀ متن نیز دیده می
ترین کند. بـا توجـه بـه افتـادگی ادامـۀ طـولانیرا با عزیمت او به زابل با آهنگ دیدار مادر آغاز می

مختاری (کتابخانۀ ملی)، ادامۀ این بخش در متن مختـاری بـه دسـت مـا نرسـیده  شهریارنامۀنسخۀ 
حـتملاً بـا است ولی با توجه به بررسی قطعۀ آغازین که موجود است، داسـتان مـرگ شـهریار نیـز م

در متن دوم تکرار شده بوده، تفـاوتی بنیـادین بـین دو تحریـر منظومـه در  های شعری جزئی،تفاوت
 این مورد موجود نبوده است.

پس از این پرده، داستان فرجام قهرمان، با انگیزۀ بازگشتش بـه خانـه، بـا آرزوی دیـدن مـادر 
است که از دوگانگی خویشـکاری الگوی دوقطبی یک کهن .»مادر«الگوی شود. کهنآغاز می

عناصر طبیعت (مادر زمین) و نقش این عناصر چهارگانه در حفظ وحدت کانونی اضـداد ناشـی 
مرگ و گهواره و گور است که  -الگوی مادر، مظهر مفهوم دوگانۀ بنیادی تولدشده است. کهن

بخشـد و هـم ایـن می نما (پارادوکسیکال) که هم زندگی را به فرزندانشبه طور تؤامان و متناقض
). شــهریار نیــز پــس از ١١٠-٨١: ١٩٦٩یونــگ، .ســتاند (رکموهبــت قدســی را از ایشــان بازمی

کند؛ سفری که با انگیـزۀ دیـدار مـادر اتفـاق تحویل سخره به شاه، بلخ را به سوی زابل ترک می
گاه متن، بسیار با مظامی هر ایـن الگـو افتد. تعابیر فرخی در مورد مادر شهریار، در سطح ناخودآ

مـادر «کند و بـه دسـت آوردن دل شباهت دارند.: دیداری که دیدگان قهرمان را غرق در نور می
) بهتـر از (مرحلۀ چهارم تبلور آنیما: زن خردمند/ سوفیا با چهرۀ پیرزن دانای مظهر حکمـت» پیر

لـیکن  اسـت.» صد کعبه در خانۀ آن دل«که رفتن به کعبۀ سنگ و گِل دانسته شده است، چرا 
ریـزد؛ مادر رخ در نقاب خاک کشیده است. شهریار سه روز بر خاک مـادر اشـک خـونین می

خوانـد. در همـین گیرد و به زندگی فرامیروز چهارم رستم به پرسۀ او آمده، نواده را از عزا بازمی
ش شاه هندی در این نامه، در مقابل شور کند. ارژنگای از ارژنگ دریافت میحین شهریار نامه

یکی از خویشان هیتال که با همدستی فرانک به سـرندیب حملـه آورده اسـت، از پهلـوان ایرانـی 
گاهی وی  درخواست کمک کرده است. او در نامه از قصد فرانک برای مسموم کردن خود و آ

کنـد. خـوی جـوانمردی قهرمـان از این توطئه به یاری خداوند گفته، از شهریار طلب کمک می
شـود و او،پـس از رخصـت گـرفتن از رسـتم، پذیرفتن این دعوت نابهنگام می مانع درنگ او در

شود. در این بخش مضمون تکرارشـوندۀ کـابوس قبـل از هیچ تردیدی دیگر بار راهی هند میبی
بینیم که در مرگ برزو نیز (روایت الحاقی مرگ برزو) مشابه آن دربارۀ پدر شـهریار، فاجعه را می

دید و بیمناک بـه جسـتجوی نـوه با این تفاوت که آن کابوس را رستم میبرزو، روایت شده بود. 
بینـد: در خـواب سـواری تیـزرو بـه جا این خود نواده است کـه خـواب را میرفت؛ لیکن اینمی
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ربایـد و ود زرّینی که بر سـر شـهریار اسـت، از سـر او میخآید و در یک لحظه، کلاهنزدش می
که با نوعی براعت استهلال، اتفاق محتوم پیش روی پهلـوان شود. کابوسی سمبولیک ناپدید می

باید و در هنگام وداع، با چشمان اشکبار از رسـتم کند. شهریار این اشارت را درمیرا نمادینه می
خواهد که گناهان او را ببخشد، چرا که ایـن دیـدار پسـین اسـت. در ایـن لحظـه او را بـا نـام می

گـاه نداشـته، او را با رستم به دیدار قهرمان با پـدری کـه هیچ زند که نقش رابطۀصدا می» پدر«
ۀ شـهریار و دهد؛ قهرمان در نهایت تشرّف با پدر به وحـدت میارتقا می رسـد. فرامـرز و دو عمّـ

خواهد. شهریار چنـان زال کنند و فرامرز به خاطر گذشته از او پوزش میرودابه نیز با او وداع می
ا رستگاری به خانه بازگشته است. لیکن جوهر خـون سـهراب و بـرزو است که از آشیان سیمرغ ب

ست. او نیـز بایـد در های او نیز جاریاست، در رگ» شهادت قهرمان«که گویی محتوی تقدیر 
جرعه سربکشد. به همین جهت، زابل وداع تلخی با او دارد. اگـر جوانی این شربت تلخ را جرعه

بود، بیش از یک سـفر  اربابش (هیتال) را نیز هلاک کرده جز این بود، کشتن یک یاغی که قبلاً 
گـاهیپیش«بود. ایـن وداع تلـخ و آن خـواب، کوتاه برای شهریار نمی از فرجـام بـد شـهریار » آ

خواهد که برای دفع بدشگونی است که در دل همگان آشوب افگنده است. رستم از شهریار می
گوید که تقـدیر را گریـز نیسـت و دل بـر شهریار میاین روز بد رفتنش را به تأخیر افکند، لیکن 

سرنوشت باید نهاد؛ پاسـخی کـه آخـرین واکـنش سـهراب را در مقابـل سـرزنش بارمـان متبـادر 
خاطر اشتباه سهراب در گذشتن از شکست رستم در نبرد اول بدو هشدار داده، کند، وقتی بهمی

قتلگاه پدری رفت کـه مهـرش بـر او  سهراب لغزش خود را حوالۀ تقدیر کرده، با دلشکستگی به
خویش بـود. پـس فرامـرز و رسـتم،  شکستۀ همخوناننجنبیده بود. شهریار نیز از آغاز داستان دل

 گردند.کنند و بازمیبرای چند منزل، او را بدرقه می
 

 ]رهسپار شدن شهریار به زابل، زیارت مادر را و آگاهی از مرگ او[
برآمـــد چـــو در بلـــخ شـــاه جهـــان

ـــ ـــه ت ـــدک ـــادر کن ـــده روشـــن ز م ا دی
تـــــوانگر منـــــه بـــــر ره کعبـــــه روی
ـــــت ـــــه دس ـــــر آور ب ـــــادر پی دل م
ـــدار ـــو نام ـــل، گ ـــه زاب ـــد ب ـــو آم چ
ــــــاب زرد ــــــده خون ــــــد از دی ی ببار
بشـــد بـــر ســـر خـــاکِ مـــادر نخســـت

ـــدر آن خاک ـــه روز ان ـــود زارس ـــر ب س
ز بس خـون کـه رانـد از بـرِ رخ بـه خـاک   

بشـــد ســــوی زابـــل، گــــو پهلــــوان 
رخ از بهـــر پـــورش همـــه تـــر کنـــد
ــــوی ــــل را مپ ــــنگ و گِ ــــۀ س ره کعب
ــت ــۀ آن دل اس ــه در خان ــد کعب ــه ص ک
ــــرار ــــرای ق ــــادرش زی س ــــده م ش
بنالیــــــد پــــــس پهلــــــوان نبــــــرد
ـــده بشســـت ـــا خـــون دی رخ خـــاک ب
زارهمـــه خـــاک را کـــرده بُـــد لالـــه

ـــاک ـــدر مغ ـــش ان ـــاک را آت ـــدی خ بُ
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ــــت: همی ای مــــادر مهربــــان !«گف
ــــــــی و د ــــــــدت آرزویبرفت ر دل بُ

ـــن تیره ـــر از ای ـــی س ـــرآور یک ـــاکب خ
بــــــدانَم بــــــرآوردی از روزگـــــــار
ـــــا هـــــزاران شـــــکنج ـــــرآوردیَم ب ب
ــار ــه ب ــوه آرد ب ــن می ــل م ــون نخ ــه چ ک
[از آن میـــوه] شـــیرین شـــود کـــام تـــو 
ــر  ــه ب ــد ب ــل آم ــه آن نخ ــون ک ــون چ کن

ـــاد !    ـــو  ز مـــا شـــاد ب ـــه مین ـــت ب روان
بـــــه روز چهـــــارم گـــــو پیلـــــتن   

ن و بـــردش بـــه جـــای   ســـتودش فـــراوا
ــت:  ــدو گف ــاد !«ب ــو ب ــان ت ــد ج جاوی

ــو پرداخــت دســت ــپهبد ز مــاتم چ س
بــر ایــن چــون برآمــد یکــی مــاه، راســت

شـــــاهیکــــی نامــــه آمــــد ز ارژنگ
ــــــج دراز  ــــــاز رن ــــــده ب ــــــرا آم م

بــــه زودی بیــــا ای ســــپهبد، بــــرم   
ــــال شــــوم ــــری ز خویشــــان هیت دلی

ــــــه ــــــواد رویین ــــــام نَش چنگورا ن
ـــ ـــز بُ ـــدو نی ـــک ب ـــار   فران ـــته ی د گش

ــداد ــت، بی ــدرون ریخ ــام ان ــه ج ــر ْب  زه
ـــم   ـــه دل گ ـــد آ ـــزدان ش ـــان ی ـــه فرم ب
ـــــوان   ـــــا پهل ـــــه ت ـــــد دادم ک ورا پن

ســــوی مــــناگــــر دیــــر آیــــی بدین
گــــــو نیــــــو آراســــــت ره را روان   
بـــه دســـتوریِ رســـتم و جنـــگ اوی
شــب تیــره کآمــد ســرِ او بــه خــواب 
کـــه مـــردی بیامـــد بــــرونه بـــر اســـب 

ـــز  ـــدو نی ـــک ب ـــار  فران ـــته ی ـــد گش بُ
ــداد ــت، بی ــدرون ریخ ــام ان ــه ج ــر    ْب  زه

ـــم   ـــه دل گ ـــد آ ـــزدان ش ـــان ی ـــه فرم ب
ـــــوان  ـــــا پهل ـــــه ت ـــــد دادم ک ورا پن

ســــوی مــــن اگــــر دیــــر آیــــی بدین
گــــــو نیــــــو آراســــــت ره را روان 

ـــــیده ه ـــــج و دردِ روان،کش ـــــه رن م
ـــت، روی ـــاز بینمْ ـــر ب ـــر مگ ـــدان س ب
ــل پیــرهن گشــته چــاک ــین چــو گُ مــرا ب
ــار ــه ک ــری، ب ــه پی ــم ب ــت آی ــه روزی ک
ـــج ـــن از درد و رن ـــر م ـــا ب ـــردی بس ببُ
ــار ــه ک ــود ب ــو را خ ــد ت ــوه آی ــر آن می م
ــــو ــــرانجام ت ــــی س ــــه نیک ــــد ب برآی
بــــرآورد حنظــــل بــــه جــــای شــــکر

ــــــاد  ــــــم و درد آزاد ب ــــــد غ !»ز بن
یــــــلِ انجمــــــن بیامــــــد بــــــرِ آن

ــــک ــــو نی ــــاز داد آن گ ــــش ب رایدل
!»   غم روان تــو بــاد بــدین مــرگ، بــی

اَبـــا رســــتمِ زال، بـــا مــــی نشســــت
یکــــی روز کــــز نامــــداران بخاســــت

ــه:  ــپهبد ک ــیش س ــه پ ــواه !«ب ای رزمخ
ز بـــــــدخواه نـــــــامرد آوردســـــــاز

افســـرم !کـــه شـــد تیـــره تخـــت و مِهی
ـــوم ـــدر ایـــن مـــرز و ب ـــد آمـــده ان پدی

ـــر راهِ  ـــرده ب ـــن ک ـــه م ـــنگب آورد، س
ـــار    ـــه، نابک ـــازد تَبَ ـــت س ـــرا خواس م
ــر ــی ز قه ــره، گیت ــن تی ــه م ــازد ب ــه س ک
منبُــد زْ آســمان، مــرگ خــودْ حاصــل
ــــه روشــــن ــــرِ مــــن، ب ــــد ب روانبیای

»ســـر، مگـــر روی مـــن.ببینـــی بدان
کـــه آیــــد ســــوی کشــــور هنــــدوان

خویبرآراســــــت ره را گــــــو پیــــــل
ـــان بـــود در خـــواب آن کامیـــاب چن
ــــ ــــرِ او چــــو ســــوزنده آذرگشس ب ب

مـــرا خواســـت ســـازد تَبَـــه نابکـــار
ــر ــی ز قه ــره، گیت ــن تی ــه م ــازد ب ــه س ک
نبُــد ز آســمان، مــرگ خــودْ حاصــلم

ــــه روشــــن ــــرِ مــــن، ب ــــد ب روانبیای
»ســــر مگــــر روی مــــن.ببینــــی بدان

 کـــه آیــــد ســــوی کشــــور هنــــدوان
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بـــه دســـتوری رســـتم و جنـــگ اوی
شــب تیــره کآمــد ســر او بــه خــواب 

ـــر اســـب    ـــه ب ـــد برون ـــردی بیام کـــه م
یـــن، روان   ربـــود از ســـرش تَـــ رگ زرّ

 

 خویبرآراســــــت ره را گــــــو پیــــــل
ـــان بـــود در خـــواب آن کامیـــاب چن
ــــب ــــرِ او چــــو ســــوزنده آذرگشس ب

ـــد ـــت و ش ـــان برف ـــان، در زم از وی نه
 

 
 پدرود کردن شهریار، رستم را و رفتن او به هندوستان

ــــدار از خــــواب شــــد ــــو بی گــــو نی
ــــــدار    ــــــتم نام ــــــرِ رس ــــــد ب بیام

ای پیلـــتنْ پهلـــوان !  «بـــدو گفـــت: 
ــــرا    ــــاه م ــــی گن ــــر ببخش ــــزد گ س
ــــرا    ــــری م ــــان نگی ــــیش نیاک ــــه پ ب
ـــو    کـــه مـــن رفتنـــی گشـــتم از شـــهر ت

ــــایم ــــر نی ــــه دیگ ــــرآنم ک ــــرت    ب ب
ــــــده آب ــــــد از دی ی ــــــتن ببار تهم

ــــدایی ــــی 1ز روز ج ــــر م ــــی خب ده
ــت:  ــدو گف ــدم بدین«ب ــوابدی ــه خ گون

ــــــه درد   ــــــرم ب ــــــوانی بمی ز روز ج
دگــــر ای پــــدر، روی تــــو   2نبیــــنم

ردل شــاد دا«بــدو گفــت رســتم کــه: 
ــویش    ــان خ ــن و ج ــر ت ــد ب ــالِ بَ ــزن ف م
ــــم    ــــت تَهَ ــــید دس ــــو بوس ــــو نی گ
ـــــت  ـــــر گرف ـــــز در ب ـــــرز را نی   فرام

ـــــار     ـــــدر کن ـــــد او را ســـــر ان گرفتن
ـــــم ـــــرانِ تَهَ ـــــه و دخت چـــــو روداب

ـــدی هـــرآن کس کـــه از تخـــم رســـتم بُ
ای نامــدار!«بــدو گفــت رســتم کــه: 

کــه تـــا بگـــذرد بـــر تـــو ایـــن روز بَـــد   
یــن رفتــنم چــاره نیســت  «بــدو گفــت:  ز

ـــــاز    ـــــردار، ب ـــــردد ز ک ـــــته نگ نوش
ــار  ــه ک ــد ب ــاره نای ــد چ ــون رس ــان چ زم

ــد  ــمۀ آب ش ــو دو چش ــمش چ دو چش
بـــه رخ بـــر، بـــه کـــردار ابـــر بهـــار
ــــد جــــان و روان ! ــــاد جاوی ــــو را ب ت
ــــرا ــــلاه م ــــردون، ک ــــه گ ــــرآری ب ب
ـــرا ـــذیری م پ ـــرم، در ـــوزش ب ـــو پ چ
ــو ــر ت ــر به ــس دگ ــن پ ی ــن نیســت ز ز م

»نبیــــــنم رخ و نــــــامور افســــــرت.
ای پهلـــو کامیـــاب !«بـــدو گفـــت: 

ـــ ـــیچن ـــی.ین آتشـــم در جگـــر م »نه
ــــره ــــه شــــد تی ــــدانم ک ــــابب  ام آفت

ـــا آن ـــتر و ی ـــه بس ـــردب ـــدر نب ـــه ان  ک
یـــن ســـفر ســـوی تـــو. »نیـــایم دگـــر ز

 دار 4آشـــفته را بـــاد 3مـــر آن خـــواب
ــو مهمــان خــویش ــره غــم را ت مکــن خی
ـــم ـــز ه ـــوان نی ـــه زد پهل ـــش بوس رخ

از نیکـــویی برگرفـــت ٥بســـا پـــوزش
ـــکبار ـــه رخ اش ـــتن، ب ـــت تهم دو دخ

 اری سراســـــر بـــــه هـــــمگرفتنـــــد ز 
از آن رفــــتن گُــــرد در غــــم بُــــدی
ـــرار ـــر جـــا ق ـــد ب ـــک چن ـــون دار ی کن

ــــرد. ــــا خ ــــزی و دار برج ــــن تی »مک
 کــه ایــن رفــتن از گَــردش ایــزدی اســت  

ــراز ــیب و ف ــه ش ــردی ب ــر اَر بگَ ــو مه  چ
 تـــو اکنـــون دل انـــدر زمانـــه ســـپار
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ـــــدگا ـــــر زن ـــــپری   اگ ـــــد اِس ی نش
ــــون وگــــر اســــپری گشــــت روزم کن

 

ــــری ــــی بنگ ــــدر یک ــــاز ای ــــرا ب م
»ببایـــد نهـــادن دل از کـــف، بـــرون.    

ـــــدرودْداریپـــــس از چ و راز  ١نـــــد پَ
هـــا بـــه تـــن   گـــواهی همـــی داد دل

ــــروش    ــــد خ ــــتم برآم ــــوان رس از ای
ـــم  ـــه ه ـــتم ب ـــرز و رس ـــزل فرام دو من
ـــای ـــه ج ـــر ب ـــدرودش و ب ـــد پَ بکردن

ــــا ســــپاه   ــــده بشــــد ب ــــر از آب دی پ
ــر ــیچ مه ــس، ه ــه ک ــد ب ــه نخواه زمان

ــــوان ســــوی هندوســــتان   بشــــد پهل
ـــت   ـــد نخس ـــمیر آم ـــه کش ـــپهبد ب س

ــــه ــــتی هم ــــاز داد   ز کش ــــار را س ک
ـــرند ـــهر س ـــه ش ـــد ب ـــا بیام ـــین ت چن

 

برآراســــــت ره را گــــــو ســــــرفراز 
 کــــه دیگــــر نیامــــد گــــوِ پیلــــتن
ـــه جـــوش ـــانی ب ـــد جه ـــه زاری برآم  ب
ــــــــر دژم ــــــــا آن دلی ــــــــد ب  برفتن

ــــک ــــو نی ــــد پهل ــــد و ش رایبماندن
گَـــه ز گردیـــدن  مهـــر و مــــاه 2نـــه آ

ــــــردار واژون ــــــودن ز ک ــــــپهرنم  س
 گــــو نیــــو آمــــد بــــه زابلســــتان

ــــه گیتــــی درســــتبرآرا ســــت ره را ب
ـــاد ـــردار ب ـــه ک ـــد ب ـــد آم ـــوی هن  س
گــــــو نــــــامور، پهلــــــوان بلنــــــد

 

شـاه در آن در اسـارت شود؛ شهری که ارژنگشهریار با کشتی از دریا به هند رفته، عازم سرند می
آورد. پس از مـرگ نشـواد، فرانـک پیغـام شود و او را از پا درمیبود. شهریار با نشواد هندی مواجه می

گیرد تـا و اشتباه خود را به زن بودنش نسبت داده، او را بین خودش و شاه میانجی میفرستد می پوزش
پـذیرد. شـاه نیـز افتد و شهریار خواستۀ او را میاز شاه بخشش او را طلب کند. مکر فرانک کارگر می

 پوشد؛ اما فرانک مترصّد فرصت است.به وساطت او از گناه دختر هیتال چشم می
 

 شهریار،  نَشواد هندی راکشتن 
گَـــه کـــه آمـــد گـــو رزمخـــواهبدان

ـــرد نَشـــواد داشـــت پـــس و پـــیش را گُ
بُـــــدی گـــــرمِ آرایـــــش کـــــارزار

ـــــره آمـــــد ســـــپهبد ز راه   شـــــب تی
ـــید روی ـــدش ببوس ـــگ دی ـــو ارژن چ
ـــار  ـــن روزگ ـــدر ای ـــیش مـــن ان اگـــر پ

ـــودی جهان ـــره ب ـــرا تی ـــابْ م ـــور ت ه
یکـــــی دیـــــوزاده بـــــرآورد دســـــت

ـــــــاک ـــــــواد ناپ ـــــــام نَش ردمورا ن
ـــاه  ـــازد تب ـــت س ـــرا خواس ـــک م فران

ــــدش روان    ــــر بن ی ــــه، از ز گ شــــدم آ

شــــاهبُــــدی بســــته در شــــهر، ارژنگ 
ـــولاد داشـــت ـــغ پ زمـــین جـــوش از تی
ــــوار ــــر س ــــپهبد، دلی ــــد س ــــه آم ک
ــاه ــک ش ــه نزدی ــد ب ــدر آم ــهر ان ــه ش ب

ـــت:  ـــدو گف ـــوی !«ب ـــرد آوردج ای گُ
ببســـــتی کمـــــر ای گـــــو نامـــــدار!

ـــل ـــو پی ـــد گَ ـــه آم ـــپاس آن ک  زورس
ـــه او روزِ  ـــد ب ـــل مســـت نتاب ـــین، پی ک

ـــــرد ـــــج روز نب ـــــده رن ـــــرا زو ش  م
ــــیاه ــــدر س ــــده، ان ــــر گزاین ــــه زه  ب

»کشـــــیدم اَیـــــا نـــــامور پهلـــــوان!
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ـــار     ـــد و برســـاخت ک ـــو خندی ـــو نی گ
تــو بــاش ایــدر بــه پــای«بــه شــه گفــت: 

ــــاب ــــرون آمــــد از شــــهر، آن کامی ب
ــــسِ پشــــت او مــــرد آمــــد هــــزار    پ
ــــاده نهــــاد و برآمــــد خــــروش    ده

کــاین کیســت کآمــد دلیــر   «بپرســید: 
ــی گفــت:  ــا«یک ســتد شــاه آمدهدام

بدانـــــدیش نشـــــواد برکَـــــرد فیـــــل   
ـــرد  ـــدار بُ ـــردْ بی ـــر گُ ـــه ب ـــی حمل یک

ســــــواران ارژنــــــگ از پــــــیش اوی   
گــــو نیــــو آمــــد بــــرِ بدســــگال   
ـــران؟    ـــرد گ ـــه داری نب ـــامی ک ـــه ن چ
ــــاه    ــــاد ش ــــرد دام ــــنم گُ ســــپهبد م

ــواد:  ــت نش ــین گف ــای بی«چن ــا !   ک به
ــــواهم ــــین هیتال 1بخ ــــو ک ــــاهز ت ش

ـــو ـــتانکن ـــه هندوس ـــیغم ب ـــم ت ن زخ
نهادنـــــد پـــــس هـــــر دو آوردگـــــاه   

 

ــرون از حصــار.«کــه:  ــروز رانــم ب »ام
ـــای. ـــا را بپ ـــهر و م ـــارۀ ش ـــدین ب »ب

ـــاببدان ـــوه، آفت ـــه زد ســـر ز ک ـــه ک  گَ
ـــار ـــر به ـــو اب ـــن چ ـــپه ت ـــر س ـــزد ب  ب

ــوش. ــه ج ــد ب ــواد آم »دل  و دســت نش
»تنـــد ماننـــد شـــیر.از ایـــن شارْســـان، 

ــه ــه ســر کین ــن ک ــه ک  ســتخواه آمدهنگ
ـــل ـــای نی ی ـــو در ـــا همچ ـــد ز ج برآم
ـــــرد  ـــــداران گُ ـــــا نام برآویخـــــت ب
ــــاه روی ــــد ناگ ــــهر کردن ــــوی ش س

ـــت:  ـــدو گف ـــوم«ب ـــدی ش فال !ای هن
ــود، زمــان ــو را خ ــر آرم ت ــدر س ــه ای ک

»گـــــو نـــــامور گـــــرد آوردخـــــواه.
ـــا ـــنگم ره ـــدر ز چ ـــک ای ـــردی ی  نگ

ســــیاهبــــرآرم از ایــــن شــــهر، گَــــرد 
!»تو ای شوم سـگزی بـدین کـین سـتان 

شـــــــــاهنظـــــــــاره ز دروازه، ارژنگ
 

 

ـــگ۱۲۱۵۵ ـــد جن ـــتیزه نهادن ـــر آن س ـــو ب چ
یکـــی تیـــغ رانـــد از بـــر تَـــرگ اوی

ــــورد    ــــل خ ــــردن فی ــــر گ ــــغ ب دَم تی
ــــون گشــــت نشــــواد زود ــــالا نگ ز ب

ــدر  ــگ ان ــه جن ــد   ب ــه بن ــر او ب ــد، س آم
فــرو رفــت و بگرفــت ریشــش بــه دســت

 

ـــیر   ـــه شمش ـــگب ـــرد چن ـــد آن گُ ی یاز
ــــوی ــــدی رزمج ــــر، هن ــــد س بدزدی
ـــرد ـــه بب ـــغ ناگ ـــا، تی ـــر پ ی ـــرش، ز س
ــــاد زود ــــرد بگش ــــان، گُ ــــد کی کمن
ببـــردش کَشـــان پـــیش شـــاه بلنـــد
ــــت ــــل مس ــــد آن پی ی ــــرش را ببرّ س

 

ـــــواه   ۱۲۱۶۰ ـــــد آن رزمخ ـــــرش را بیفکن س
ـــــــاک ـــــــدیش ناپ راه   ســـــــپاه بدان

ــــرد    ــــاده ک ــــا ب ــــاه آرام ب ــــر آن ش م
ــار چــو یــن روزگ ــد بگذشــت ز یــک چن

 

ـــیش ارژنگ  ـــان پ ـــدر زم ـــم ان ـــاهه ش
ـــتن ـــد رف ـــک شـــاه  گرفتن ـــه نزدی ب

بـــــه دل یـــــاد آن گُـــــرد آزاده کـــــرد
  فرانــــــک فرســــــتاد زی نامــــــدار

 

چنـــین خواســـت زی گُـــرد آوردخـــواه:   ۱۲۱۶۵
ـــدوی    ـــردم ب ـــه ک ـــد ک ـــیمانم از ب پش
بـــدان تـــا بخـــواهی تـــو از شـــه گنـــاه   

ز جـــــای   گـــــو نیـــــو را دل برآمـــــد 

چــه باشــد کــه خــواهی ز شــاهم گنــاه؟« 
ـــر خـــاک، روی ـــالم اَبَ ـــوزش بم ـــه پ ب

ــــاه ــــیش دادار م ــــو را پ ــــرم ت .»2بگی
ــت:  ــه گف ــه ش ــک«ب ــرو نی رای!ای خس
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ـــت    ـــه اس ـــانوی خان ـــو را ب ـــک ت فران
 

ــه اســت ــدک از هــوش بیگان ــر ان چــه گ
 

زنـــان را نباشـــد چـــو هـــوش درســـت  ۱۲۱۷۰
ـــزرگ   ـــاه ب ـــدر گن ـــت ای ـــو او راس چ

بخشـــیدنش نیســـت راه   «گفـــت: بـــدو 
ـــه درد. ـــرد ب ـــره بمی ـــاهِ تی ـــه در چ »   ک

ــاه   «کــه:  ــه مــن بخــش در پــیش گ او را ب
 

ــــت  ــــه بازجُس ــــان گن ــــد از ایش نبای
ـــزرگ ـــاه ب ـــدْش ش ـــر ببخش ـــزد گ  س
ـــاه ـــه چ ـــدر ب ـــن ان ـــد ت ـــرد بای  ورا ک
ــــرد ــــوان نب ــــس پهل ــــدو گفــــت پ  ب

ــــد دگــــر زو بدین ــــاه.نیای »ســــان گن
 

گـــــران    ببخشـــــید شـــــاهش گنـــــاه۱۲۱۷۵
ـــــه راه    ـــــرِ او ب ـــــی ب ـــــیکن نرفت و ل
ــــود    ــــاره ب ــــی چ ــــدیش زن در پ بدان
ـــواه    ـــل رزمخ ـــاه و ی ـــار ش ـــا ک ـــه ت ک
ـــار ـــه ک ـــایی ب ـــده وف ـــس ندی ز زن ک

 

 بــــرآوردش از بنــــد شــــاه جهــــان 
 جهانــدار خســرو، دو مــاه و ســه مــاه
ـــود ـــاره ب ـــوِ پتی ـــا دی ـــت ب ـــان جف هم

ــــه ــــاره، زن کین ــــه چ ــــازد ب  خواهبس
ـــار ! ـــده م ـــه دژم زهردارن ـــه زن، چ چ

 

گردد، فرانک به نزد پس از مدتی که اوضاع آرام است، در هنگامی که شاه از نخچیرگاه بازمی
کند که دعوت او را بپذیرد و شاه را نیز به پذیرش این دعـوت شهریار رفته، با تملق وی را راضی می

چشم خردش را توختـه، » زمانش«رخش،  متقاعد کند. شهریار همچون رستم که در مقابل هشدار
گر پس از طعام، جـام شـرابی بـرای فرانک حیله بستۀ زمانش است. در بزم بزرگان هند،او نیز چشم
کرده اسـت. پهلـوان جـام  محتـوی زهـر   مسموم فرستد که با افگندن زهر در آن، آن راشهریار می
خـون از دیـدگانش جـاری اسـت، بـر خـاک نوشد و به ناگه از پا درآمده، در حالی کـه قاتل را می

گری مجلس مشـغول کشد. در همین حین فرانک که به ساقیافتد و شاه او را در آغوش میفرومی
هـا است، به اشارتی دویست مرد جنگی و صد غلام را که از قبل کمین کرده بودند، فراخوانده، آن

آرام و دختر شاه را از اندرونی بیـرون س دلکشند؛ سپبند میبا تیغ برهنه به مجلس تاخته و شاه را به
افتد. شهریار که با زهر هولنـاک بـه دردی زجـرآور برند. خروشی در شهر میکشیده، به اسارت می

بـازد. فـردای مـرگ دچار آمده، پس از سه روز تپیدن در خـون خـود بـه مـرگ دردنـاکی جـان می
ارژنگ را نیز سر زده، به فرمـان همـو، هـر شهریار و در روز چهارم پس از توطئه، به دستور فرانک 

کننـد تـا ریشـۀ سپارند و بیست از تن نزدیکان شاه را نیز تار و مار مینکرده به ستودان میدو را کفن
پادشـاهی در دودمــانش بخشــکد. پــس از ایــن فجــایع هولنــاک، زن دیوســیرت احســاس پشــیمانی 

پس از دو هفته کـه زابلیـان  رسد.زابل می کند، لیکن این ندامت دگر هیچ سودی ندارد. خبر بهمی
نبیـره آمـده، بـه سـپاه سـرند حملـه  خـواهیکین تنـه بـهکنند، رسـتم یکدر سوگ، خون گریه می

کنـد. در همـین حـین، سـپاهیان سـرند کـه از کند و بسیاری از خائنان را بـا خشـم هـلاک میمی
شـان تسـلیم ه بودنـد، بـه کـین شاهشاه متأثر بودند، ولی جرأت اعتراض پیدا نکردسرنوشت ارژنگ

بسـته بـه نـزد را دست اهریمنـی کننـد. سـپاهیان عاصـی زنشوند و انتقام شاه را طلب میمی رستم
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آورند تا شاه عذاب ایـن قاتـل بیـرحم باشـند. بـه دسـتور رسـتم، یوزبـان فرانـک را درهـم رستم می
وش نیست که به تیـغ رسـتم دریـده شباهت به پایان سودابه پس از قتل سیادرد؛ سرنوشتی که بیمی
نهنـد و تـنش را بـه شود. پوست فرانک را از تنش جدا و پر از کاه کرده، بر فراز چهـارراهی میمی

سوزانند: اعدامی که سبک کشتارهای عصر مغول، به ویژه دورۀ تیموری را به ذهن متبـادر آتش می
و متـون حماسـی کهـن فارسـی  شاهنامه هایمتن)، هیچ شباهتی به بر دار کردنکرده (بازتاب برون

رود و پـس از یـک هفتـه سـوگ و خواهی، رستم بـه سـتودان شـهریار مـیندارد. پس از اتمام کین
ای به آیـین هنـدیان و تشـییع باشـکوه او و ارژنـگ، طفلـی را کـه از اشک بر نبیره و ساختن دخمه

د نشـانده، وزیـر خردمنـدش را هیتال مانده بود و همراه مادرش در بند بودند، بـر تخـت شـاهی هنـ
رسـتم در سـنت  1کشد؛ کـارکردی مطـابق بـا نقـش تاجبخشـیالسلطنه) برمیعنوان دایۀ او (نائببه

حماسی ایران. رستم سه هفته مشغول این مهم بود و در چهارمین هفتـه، بـا قلبـی شکسـته بـه زابـل 
 گردد.بازمی
 

 ازهر دادن فرانک، شهریار ر
خجیرگــــاهچنــــان بُــــد کــــه روزی ز ن۱

ــــد ــــاه ش ــــر ش ــــرِ دخت ــــپهبد ب س
ـــــک او    ـــــه نزدی ـــــد ب ـــــک بیام فران

ای پهلــــوان ســــپاه !  «بــــدو گفــــت: 
 

ــــــدار ارژنگ  ــــــد جهان ــــــاهبیام ش
بـــه نزدیـــک آن مهرجـــو مـــاه شـــد
ــــک او ی ــــان تار ــــاره آن ج ــــر از چ پ
ـــلاه ! ـــرْفِ ک ـــاه، طَ ـــر م ـــاد ب ـــو را ب ت

 

ــــرا   چــــه باشــــد اگــــر ســــرفرازی م
بیــــایی یکــــی بــــاش مهمــــان مــــن   

کـــه ایـــن آرزویـــم بـــه جـــایی آنیکـــ
دوم آنکـــه خـــواهش نمـــایی کمــــی

ـــد گاه ـــذر ســـوی مـــنکن گـــاهی گ
ـــو چیســـت ی ـــا ر ســـپهبد ندانســـت ت
ــــرد شــــد ــــرِ م ــــد از س خــــرد ناپدی

ــــــذیرفت ــــــوم 2پ ــــــار آن ش زنگفت
بـــه شـــه گفـــت آن راز پنهـــان مـــاه 
خـــرد از ســـر شـــاه شـــد هـــم بـــه دور 

ــــر    ــــی دگ ــــود و گیت ــــر ب ــــه دگ زمان
ـــار  ســـحرگه کـــه خورشـــید شـــد نور  ب

ـــــک آرزو رد نســـــازی مـــــرا  ـــــه ی  ب
 بـــه مهمـــانی ایـــدر بـــدین خـــان مـــن

 رایرســــد از ســــپهبد گــــو نیــــک
ـــدکی  کـــه شـــه شـــاد گـــردد ز مـــن ان

ـــــن. ـــــپهر روان، رویِ م ـــــد س »ببین
گــه از چــارۀ دیــو نیســت کــه کــس آ

ــــو او  ــــدچ ــــرد ش ــــدگی س  را دَم زن
بـــــرِ شـــــاه آمـــــد گـــــو انجمـــــن

ـــت:  ـــدو گف ـــاه«ب ـــرامیم گ ـــردا خ ف
ـــور ـــاه و ه ـــردش م ـــد گ ـــه بُ دگرگون

ـــته بدین ـــرنوش ـــه س ـــودی ب ـــه ب گون
یار ـــــهر ـــــد دژم ش ـــــاه آم ـــــرِ ش ب
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برفتنــــد هــــر دو ســــوی کــــاخ مــــاه
ــــاه     ــــوان و گ ــــت ای ــــک برآراس فران

زن شـــــوم را دیـــــو در چَـــــرم بـــــود  
 

کلاهخرامــــان و بــــر ســــر کیــــانی
ـــــاه ـــــدارْ ش ـــــده بی ـــــزاوار فرخن  س
نـــه بـــیمش ز شـــاه و نـــه آزرم بـــود

 

ســـان بهشـــتبرآراســـت جشـــنی به
ــــ ــــهز ه ــــاخته ر گون ای خــــوردنی س

ـــی ـــوردنی مَ ـــس از خ ـــاه    پ ـــتاد م فرس
 

ــه  ــر گون ــتز ه ــوبی بهش ــاز و خ 1ای س

بزرگانــــــه خــــــوانی درانداختــــــه
ــــپاه ــــاهِ س ــــدارْ ش ــــک بی ــــه نزدی  ب

 

یختـــه    بـــه مـــی انـــدرون زهـــرِ کـــین ر
ــام  ــرد خ ــر ک ــگ، پُ ــد ارژن ــی دی ــو م چ

»   کــز آغــاز ایــن مــی تــو بــر لــب گــرای«
 

ــــر این  ــــه ر ب ــــهگون ــــوی، برانگیخت ی
بـــداد آن بـــه دســـتِ یـــلِ خویشـــکام:   

ــــتَد ــــای 2سِ ــــرد زورآزم  جــــام، آن گُ
 

ــــد روان،    ــــر بُ ــــانش مگ ــــیده زم رس
ــــوِ زن  ی ــــه از ر ــــه نَ گ ــــو آ ــــو نی گ
ـــر   ـــرد از جگ ـــادِ س ـــی ب ـــه یک ـــه ناگ ب
فتــــاد از بــــر تخــــت، ســــرو ســــهی   
ــــار    ــــد م ــــاک مانن ــــر خ ــــد ب بپیچی

یــــاد برداشــــت ســــخت  بنالیــــد و فر
ســــرش را بــــرآورد و بگریســــت زار   
یـــــد از دیـــــده خونابـــــه شـــــاه    ببار

 

ـــن  ـــه روش ـــاد آن ب ـــب برنه ـــه ل روانب
ـــــنکشـــــید آن گران جـــــام در انجم

ـــــــرآورد آن  ـــــــرد پرخاشـــــــگرب گُ
 نگـــون گشـــت آن تـــاج شاهنشـــهی

 گیتــی، شــکارچــو بــر جــان او کــرد 
 فروجَســــت ســــالار از روی تخــــت

ـــــاد آن ســـــر  یارنه ـــــامور شـــــهر  ن
ــــ ــــهبرآم ــــم آن مَ ــــه ه ــــاه 3د ب بارگ

 

چــــو زهــــر گَزاینــــده در کــــار شــــد   
ــــدیش ــــار داشــــتبدان ــــاده را ی زن ب

دو صــد مــرد جنگــی بُــدش در نهــان
دگـــر صـــد غـــلام بدانـــدیش هـــم   
ــــاه، زود  ــــر ش ــــیدند ب ــــین برکش کم
ــــت ــــه را نخس ــــازوی ش ــــتند ب ببس
ـــدِ ســـخت  ـــال شـــه، بن ـــر ی ـــد ب نهادن

دخــــت شــــاه  4آرام را بــــا مَــــهدل
ـــه هـــم   همـــه شـــهر و  ـــرزن برآمـــد ب ب
گونــــه افتــــاده بــــود   ســــپهبد بدان

ــــوی    ــــام و گل روان، خــــونش از راه ک
ــوار ــاد، خ ــه افت ــدر آن خان ــه روز ان   5س

ـــرانجام بـــر خـــاک لختـــی تپیـــد    س

ــــــش، دل آن   ــــــار شــــــددر آت گرفت
ـــت ـــدار داش ـــاهِ بی ـــر شهنش ـــین ب کم

ــــادو، ــــدی رازِ ج ــــان بدیشــــان بُ عی
ـــم ـــیش، ه ـــد از پ ـــرده بودن ـــین ک کم
 برآمـــــد از آن خانـــــه صـــــد آه و دود
ـــــده آزرم شســـــت ـــــدیش از دی بدان
جهـــان تیـــره شـــد بـــر شـــه نیکبخـــت

ــــه ــــین، آن زن کین ــــت از کم خواهگرف
ــــم ــــیش و ک ــــیدن ب ــــد خروش برآم
ــود ــاده ب ــر از ب ــون پ ــرش از خ ی ــین ز زم
ــــــدام اوی ــــــر ان ی ــــــت از ز ورم یاف
ــــاردار ــــه تیم ــــک و ن ــــه او را پزش  ن

آمــــدْش جــــان، از جهــــان آرمیــــدبر 
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ـــوم    ـــین ش ـــت آی ـــین اس ـــک را هم فل
گهــی گــاه بدهــد گهــی چــاه و بنـــد

ــــــه ــــــارم زن کین ــــــه روز چه خواه   ب
ــــن ســــر شــــاه را او کَ  ــــه از ت ــــد  ک نَ

ـــت و شـــد پادشـــاه ســـر تخـــت بگرف
آرام، بنـــــــد  زنِ شـــــــاه را بـــــــا دل

تـــــن شـــــاه را بـــــا تـــــن پهلـــــوان
ــرده کفن شــان بــه ناگــه بــه خــاک   نک

ــن را بکشــت ز خویشــان شــه، بیســت ت
ــــرِ بازیبدین ــــن پی ــــه ای ــــای   گون نم

 

که گاهی چو سنگ است و گاهی چو موم
ـــد ـــهد قن ـــی ش ـــرت آرد گه ـــی زه گه
بفرمــــود دُژخــــیم را  پــــیشِ گـــــاه

 گونـــــه بگرفـــــت گـــــاهِ بلنـــــدبدین
کلاهبـــــه ســـــر برنهـــــاد آن کیـــــانی

 نهــــاد آن زن شــــوم انــــدر کمنــــد
ــــس ســــتودان کَشــــان  ــــد زی ب ببردن

ـــــا دلِ چاک چـــــاکفکندندشـــــان ب
ـــ ـــاهیش آم ـــر پادش ـــتس ـــه کُش د ب

ای کــرد ناگــه بــه جــایچنــین بــازی
 

ز ارژنــــگ بســــتد ســــر تخــــت، زود   ۵۴۴
ــر ایــن روزگــار چــو چنــدین برآمــد ب
ـــت  ـــودی نداش ـــیچ س ـــیمانیَش ه پش

ــــد    ــــومِ ناارجمن ــــادانی، آن ش ــــه ن ب
ــید    ــتم رس ــیش رس ــی پ گه ــن آ ــو ای چ

 

ــــت، زود  ــــر بخ ــــه س ــــد از ش  بگردی
ــــار ــــدگهر نابک ــــد آن ب ــــیمان ش پش

 ره دودی نداشـــتز آتـــش بـــه جـــز تیـــ
ــد ــن گزن ــن خــویش داد ای ــان و ت ــه ج ب
بــه دلْــش انــدرون آتــش غــم رســید

 

برآمـــد ز زابـــل خروشــــی بـــه مــــاه   ۱۲۴۰
چـــو زال و چـــو رودابـــه و دختـــران 
ــــفید  ــــش س ی ــــد ر ــــزد زال و برکن ب

ـــت: همی ـــدم«گف ـــیش آم ـــه پ آوخ ب
یـــــــد زار    ـــــــد رســـــــتم بزار بنالی

ـــد ـــنج   1ببین ـــد، پ ـــه ســـر مـــرگ فرزن ب
ـــه  ـــدانم چ ـــد  ن ـــه چـــرخ بلن ـــازم ب س

   بــود رفتــار چــرخ اگــر جــز بــر ایــن
سرشـک  ریخـت خونینهمی گفت و می

ــود      ــه ب ــی نال ــرزن یک ــوی و ب ــر ک ــه ه ب
ــــــوان    ــــــه و پهل ی ــــــرد در گر زن و م
ـــود  ـــوگ ب ـــیون و س ـــتان ش ـــه زابلس ب
ـــن  ی ـــده، ز ـــش فرخن ـــر رخ ـــاد از ب نه
ــــه کــــس ــــود آن گرانمای پُراندیشــــه ب

 

ـــــل،  ـــــردان زاب ـــــد گُ  کـــــلاه فکندن
یــــــاد و آه و فغــــــان نهادنــــــد فر
یـــــــد از زنـــــــدگانی امیـــــــد  ببرّ

ـــدم  ـــیش آم ـــمِ ن ـــه درد از دَم زخ  !»چ
ــه:  ــار،«ک ــه از روزگ ــتم ک ــدبخت رس ب

ـــپنج ـــرای س ـــران س ـــه وی ـــدین کهن  ب
ــا مــن همــین باشــدش صــد گزنــد کــه ب

»نبُـــد بـــاز بـــر جـــای، کـــردار چـــرخ.
»نبوَد پزشک...«، گفت: »مر این درد را...«

ــر  ــک م ــین ز اش ــودزم ــه ب ــر از لال دم، پ
بــه مــاتم بُــدی، بســته از غــم، میــان
ـــه رســـتم برآمـــد چـــو دود  ســـیوم هفت
 ره هنـــــد برداشـــــت گُـــــرد گـــــزین

ــود و دل ــم ب ــا خش ــه ب ــسک آزرررررده ب
 
 

ــــر مــــن خــــرام   «گفــــت: همی آرام ب
ــی     ــاز آرم ــون نی ــتن چ ــین خواس ــه ک ب

یـــن غمـــان    ســـزایش دهـــم تـــا دلـــم ز
 

و بــزم و جــام نخــواهم از ایــن پــس مــی 
ــــه گــــاز آرمــــی    زن شــــوم را ســــر ب

ــــوان. ــــدک، نباشــــم ن »برآســــاید ان
 

ـــرند زمین تــــا برآمــــد بــــه هَنــــد   ز ایــــران ـــهر س ـــه ش ـــا ب ـــان ت ـــد دم بیام
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گهـــــان  فرانـــــک شـــــنید آن ز کارآ
ـــد و شـــنید ـــچِ دی ـــوز او بگفـــت آن    هن
ـــــار  ـــــواران ک ـــــامی س ـــــود ن ورا ب

ــــیدند پرده ــــامون کش ــــه ه ــــرایب س
ود   از آن پـــــس بـــــرآورد کوپـــــال ز 

ـــرمنم « ـــن همچـــو آه ـــن انجم ـــر ای ب
ــوم ــو ای ش ــهرت ــه ش ــویی ب ــاه ج زن گ

ـــاک    ـــره خ ـــید در تی ـــنده خورش درخش
ـــرد    ـــا لشـــکر آورد، گُ چـــو آراســـت ب

ــــود:  ــــک بفرم ــــد  «فران ــــین را دهی ک
ــن اســتشــما یک ــک ت ســوارید  و او ی

ـــیاه   ـــرد س ـــت گَ ـــو برخاس ـــدان چ می
کســـی تـــاب کوپـــال رســـتم نداشـــت

ـــر از ـــداران پ ـــه نام ـــم  هم ـــدندغ ش
 

ـــوان ـــتم پهل ـــین رس ـــه ک ـــد ب ـــه آم  ک
کـــه رســـتم ز ره انـــدر آمـــد پدیــــد
 ببــــرده بــــه کــــین نــــامور صــــدهزار

ـــــک ـــــی گـــــو نی رایباِســـــتاد لخت
ـــردار دود: ـــه ک ـــن ب ـــپه ت ـــر س ـــزد ب  ب

تـــــنمگـــــو نـــــامور پیـــــل رویین
ــــوان ــــی پهل ــــی در م ــــر!کن زاده زه

»کجـــا ایـــن پســـندد خداونـــد پـــاک؟
دســت از ســر کینــه بــرد، بــه کوپــال

ـــد ـــه خنجـــر زنی ـــی را ب ـــن زابل ـــر ای    م
ــا آهــن اســت. ــا ســنگ ی ــه از روی ی »ن
ســـــپه شـــــد پراکنـــــده از رزمگـــــاه
1همــی هــر کســی بــاره را بربگاشــت

ــــدند ــــتم ش ــــک رس ــــر از درد نزدی پ
 

ــه: ۱۲۱۶۵ ــاه  !   «ک ــزدان پن ــاد ی ــو را ب ــردا ، ت گُ
ــه:  ــتم ک ــت رس ــین گف ــد   «چن ــدر نهی ان

ـــــدار  ـــــد ب ـــــپار برآم ـــــد و س و ببن
ــــرد ــــد، کــــار نب ــــین دی    فرانــــک چن

ـــش   ـــر، درف ـــدر آمـــدْش از ب نگـــون ان
 

ـــو بجـــویی یکـــی کـــینِ شـــاه    مگـــز ت
بـــدین شـــوم زن گـــرز و خنجـــر زنیـــد
ز خون خاسـت در دشـتِ کـین، رودبـار
بپیچیـــد و شـــد رنـــگ رخســـاره زرد
یــــزد بـــه رویِ بــــنفش بشـــد تـــا گر

 

آمــد شـــگُفت    ســپاهش بــه رزم انــدر۱۲۱۷۰
ــــنگ  ــــو س ــــتند اورا چ ــــود بس بفرم

ــــک جهــــان را ــــد   بدان فران ــــه دی گون
ــــــدار    ــــــتم نام ــــــردش روان رس بب
ــــــــد از درد، روی ــــــــین را بمالی زم

 

ورا در زمـــان ســـخت بـــر جـــا گرُفـــت 
ــــــگ ــــــتم تیزچن ــــــد زی رس ببردن
ــــید ــــر برکش ــــاد از جگ ــــد و ب ی بلرز
یار بـــه ســـوی ســـتودانِ یـــلْ شـــهر
ــوی ــود روی و م ــاک، خ ــر خ ــد ب بمالی

 

ـــه زاری همی۱۲۱۷۵ ـــت: ب زور !   ای پیـــل«گف
ــانِ  ــه ج ــت؟ ک ــار چیس ــدیش را ک » بدان

ــــــــانِ دژم    ــــــــا یوزب بفرمــــــــود ت
از تــــــن او روان   همــــــی برگرفــــــت

ـــــت ـــــر دژم پوس ـــــرآورد خنج کَن   ب
 

ـــن تیره  ـــاک ای ـــر از خ ـــرآور س ـــورب  گ
یســـــتگفـــــت و از دردِ او میهمی گر

ـــــداختر، ز هـــــم ـــــنِ آن ب ـــــدرّد ت  ب
 وی، بــه پــیش ســران کَنَــد پوســت از

ـــن ـــت، در انجم ـــنش پوس ـــد از ت بکَن
 

تــــنش را بــــه آتــــش نهادنــــد زود   ۱۲۱۸۰
ــــده کن ــــرد آ ــــت را ک ــــرآن پوس کاه م

ــــت و ــــد    برف ــــار ب ــــد از ک ــــزا دی س
ـــرای   ـــه نیکـــی گ ـــوانی ب ـــز اَر ت ـــو نی ت

ــره  ــا ســوخت آن تی ــه ت ــو دودک تن همچ
ــــر  ــــر س ــــوان ب ــــزد پهل ــــار راهب چ

بـــد آمـــدْش انجـــام از کـــار خـــود
ـــه نیکی  پســـند اســـت، داورْ خـــدایک
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ـــز    ـــه نی ـــی هفت ـــتن یک ـــس تهم از آن پ
 

یزبرآراســــت مــــاتم، بُــــدی اشــــک ر
 

یکـــی دخمـــه کـــردش همانگـــه بلنـــد  ۱۲۱۸۵
ــاد   ــه ب ــر ب ــان ب ــن نش ی ــوان ز ــد پهل بش

ــــپنج بدین ــــرای س ــــد س ــــه باش گون
ــــار   ز هیتــــال طفلــــی شــــده بــــر کن

بــــــرآوردش از نــــــزد رســــــتم روان
 

ـــــین و راه بز   ـــــر آی ـــــدب ـــــان هَن رگ
کســــی را نیامــــد دگــــر زو بــــه یــــاد
 تــو از نیــک و بــد هــر چــه دیــدی مــرنج
بــه کَــش داشــت مــادرْش در بنــد زار
بــــدو داد شـــــاهی، گـــــو پهلـــــوان

 

ـــــرد   ۱۲۱۹۰ ـــــه ک ـــــد را دای ـــــر خردمن ی وز
ـــاز    ـــتاد ب ـــار اِس ـــدین ک ـــه ب ـــه هفت س
ســــوی زابــــل آمــــد گــــو ارجمنــــد   
ــــدی    ــــزای ب ــــدکنش را س ــــه آن ب ک

، بَــــد پدیــــدار شــــدمکافــــات بَــــد
 

بــــدین پایــــه او را گرانمایــــه کــــرد 
 چهــــــارم برآراســــــت رو در فــــــراز
ـــــد ـــــدار بلن ـــــدان نام ـــــی ب  بگفت
ـــدی؟ ـــزای ب ـــد ج ـــه بای ـــدادم؛ چ ب
کــه کیفــر بــرد، هــر کــه بــدکار شــد

 

ـــه می۱۲۱۹۵ ـــنیدی ک ـــردش ـــرد خ ـــت م گف
 

.»1نیکی به نیکان رسـد، بـد بـه بـد«که:  
 

پیونـد  شـاهنامهدامـۀ داسـتان را بـه داسـتان گشتاسـپ در فرخی نیز با پایـان داسـتان شـهریار، ا
دهد؛ چرا که با فروغ آفتاب شهریار، دولت لهراسبی نیز سرآمده بود و این سرآغاز دوران پر فـراز می

کند. به همین دلیـل و نشیب گشتاسپی است؛ دورانی که جای رستم را در شاهنامه، اسفندیار پر می
منظومه، شاعر دوم، ادامۀ داستان شهریار را به داستان اسـفندیار گـره در نسخۀ مختاری نیز در پایان 

زده است. بدین شگرد، شاعر داستان حماسی را به طرحِ کلان حماسۀ ملی ایران پیوند زده اسـت و 
 ساعت وقایع اثرش را با زمان رخدادهای شاهنامه تنظیم کرده است.

 
 گیرینتیجه

زو، جهانگیر، تمـور، شـهریار و جهـانبخش، و همـۀ ایـن سرنوشت شهریار، تکراری از سرنوشت بر 
ها جملگی بـا الهـام از تـراژدی روایات خود تکراری از سرنوشت سهراب است. اگر چه این داستان

جانکاه رستم و سهراب، منتهی با فرجام خوش، شکل گرفته است؛ لیکن ایـن بخـت گجسـتگ و 
اند، در تقابل با اهـریمن مـرگ، میابانه بیرون آمدهکرکس تقدیر، فرزندان او را که از تقابل با پدر کا

ها، گاه چنان برزو و جهـانگیر، در برابـر اژدهـا یـا دیـو و بـا گذارد. این مرگوار،  ناکام میسهراب
افتد، کشد) اتفاق میمرگ تؤامان هر دو جنگجو (با الهام از مرگ رستم که شغاد را همراه خود می

سـاز اگـر چـه ثل دام افگندن یا مسـموم کـردن در کـار اسـت.  داستانگاه نیز ترفندهایی مکارانه م
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آرزوی مخاطب را از گشودن عقدۀ ناشی از مرگ سهراب برآورده کـرده اسـت و فرزنـد در مقابـل 
ترکـد پدر، از فاجعه جان به در برده، زنده مانده است، رؤیای این زندگی مثل حبابی در نهایـت می

جمعی، در ذهنیـت شناسـیافتـد. مـرگ سـهراب، از حیـث روانیو مرگ با صورتی دیگر اتفـاق م
هایی چون داستان شهریار، نوعی تسـکین موقـت است. خلق داستانایرانی تأثیراتی تروماتیک داشته
کند اما با پایان رؤیا، قهرمان باید بمیرد تا جای خـالی سـهراب در کنـار در مقابل این درد ایجاد می

جا: رستم) است، کماکان خـالی بمانـد. تار الگویی قهرمان (در اینپدر که بخشی از حقیقت ساخ
آورد و رسـد و بانـگ مویـه برمـیها، تنها کسی کـه فـرا میدلیل نیست که پس از همۀ این مرگبی

 کند، رستم است. کند و آیین کین بر کشندگان فرزندان خویش ادا میدخمه برپا می
های ایرانـی بـا سـیامک، پهلوان شهید، کـه در حماسـهمیرد تا روح معصومانۀ شهریار جوان می

ایرج و سیاوش (و سهراب در حلقۀ سیستانی) شکل گرفتـه بـود، در زنجیـرۀ تـداوم خـود، نسـلی از 
فرزندان ناکام سهراب را به وجـود بیـاورد. پایـان تشـرّف شـهریار،  بـا فرجـامی از مـرگ بـه دسـت 

یش از مرگ، بـا او بـه اتحـاد معنـوی رسـیده بـود خواهی به دست نیایی که پجادو (پری) و کینزن
 آید.شمار میاست که خود از نمادهای مرگ و تولد دوباره به(رستم)،  پایانی

 


